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 ۶ صفحه 

 ۸  صفحه  

 ۷ صفحه 

 ۷ صفحه 

 مـاه    ۴ اين بـحـث ابـتـدا حـدود             
 كـمـيـتـه مـركـزي           ۳۵ قبل از پلنوم     

حزب كمونيست كارگري ايران، طـي       
دو سمينار در هيئت دبيران و دفـتـر           

 يست کـارگـر  يحزب کمون  سياسي
بعدا ارائه اين سـمـيـنـار     .  مطرح شد  

.  قـرار گـرفـت       ۳۵ در دستور پلـنـوم      
امــا  مــتــاســفــانــه وقــت نشــد ايــن              

بـعـد از     .  سمينار در پلنوم ارائه شود    
از  خـارج پلنوم در جلسه کادرهـاي           

بـه اطـلاع کـادرهـاي         بحـث كشوراين  
شرکت کنـنـده در جـلـسـه سـمـيـنـار                 

در دو سمينار اول در جـلـسـه       .  رسيد
هيئت دبيران و دفتر سياسي نـکـات         
تکميلي و جوانبي از بـحـث تـدقـيـق          

شد که به مـن کـمـک کـرد بـحـث را                  
همه جانبه تر و كامل تر در سمينـار        

ايـن  .  کـادرهـاي حـزب مـطـرح کـنـم             
نوشته مـتـن كـتـبـي شـده سـمـيـنـار                  

با اين حال ميدانم كـه    .  کادرها است 
هـنـوز ايــن بـحــث كـامـل و جـامــع                 

اما به نظر مـن چـهـارچـوب         .  نيست
فكري معيني را در مـورد جـنـبـش            
كارگري بيان ميكند كه  نـتـيـجـه آن         
ــحــث                  ــه ب ــد دامــن زدن ب ــتــوان مــي
گرايشـات مـخـتـلـف درون جـنـبـش               
كارگري و انواع طرحها و پروژه هـاي   
راهـگـشــا بــه مــنـظـور پـيــشـروي و                

 . پيروزي باشد
 ***** 

 
 جنبش کارگري، موانع و راه حلها

  
 يك تصوير عمومي

دليل طرح اين بحث براي من از    
وجـود  .  يک مشاهده ساده آغـاز شـد       

مبارزات متعدد و پراکنده كـارگـران      
در ايران که اخبار بخش کـمـي از آن           

منعکس ميشود، اخراجها و بيکـار      
ســازيــهــاي پــي در پــي و بــدون                     
مــقــاومــت ســراســري و مــتــحــدانــه          
کارگران، وجود و حتي عـادي شـدن          
قرار دادهـاي سـفـيـد امضـا و قـرار                
دادهــاي مــوقــت و غــيــر دائـــم،                  
مهاجرت اجباري و يـا فـراري دادن            
بـخـش قـابــل تــوجـهــي از فـعــالـيــن                
کارگري، دستگيري و زندانـي كـردن        
تـعـداد قـابــل تـوجــهـي از فـعــالـيــن                 
كارگري و ايجاد حـالـت انـتـظـار در              
مــيــان بــخــش وســيــعــتــري  از ايــن             
فعالين، تحت فشار قرارگرفـتـن ايـن        
فعالين از طرف جمـهـوري اسـلامـي          
براي خـروج از ايـران، وجـود فـقـر و                 
گرسنگي و اعتياد و فساد و فحـشـا      
به عنوان يک پـديـده وسـيـع و غـيـر                  
قابل باور در جامعه اما بدون سنگر       
بندي و مقاومـت جـدي عـلـيـه ايـن                
پديده ها، هـمـه ايـن نـکـات بـخـش                 
وسـيـعـي از تصـويـر مـن در مـورد                  
جنبش کارگري و کل جـامـعـه ايـران          

  جنبش کارگري، موانع و راه حلها    
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 

 ژانـويـه  دو روز         ۳۱ روز دوشنبه   
بعد از اعـدام زهـرا بـهـرامـي شـبـکـه                  

 در هلـنـد   nieuwsuurتلويزيوني  

اعلام كرد كه زهرا بـهـرامـي در سـال               
 بــه جــرم وارد كــردن مــوارد             ٢٠٠٣ 

مخدر به هلنـد تـوسـط دولـت هـلـنـد                
ايـن خـبـر      .  محكوميت گـرفـتـه اسـت       

اساسا خبر شكنجه و زنـدان و اعـدام            
زهـرا را عــمـلا تـحــت الشــعـاع قــرار                

گـويــي شــكــنـجــه وحشــيـانــه و           .  دارد
گـويـي مـهـم       .  اعدام زهرا مهم نيسـت   

نيست كه رژيم جنايتكار هنوز جـرات      
نكرده است كه جنازه اش را تـحـويـل             

 .خانواده اش بدهد
پس از اعلام ايـن خـبـر از رسـانـه              

وقايع روز جـمـعـه بـا قـطـعـيـت                   
نشان داد که ما با يک انقلاب عـظـيـم        
و مـيـلـيـونـي مـردم در مصـر روبـرو                   

در همين لحظه مردم انقلابي  .  هستيم
مصر، عمـدتـا مـردان و زنـان جـوان،               
مقررات حکومت نـظـامـي را کـه در             
سطح کشور اعلام شده زير پا گذاشتـه      
و به ساختمان هاي دولتي حملـه کـرده      

تا اين لحظه دفتر مـرکـزي حـزب        . اند

حاکم و تعدادي از پاسگاههاي پليـس        
سرکوبـگـر را بـه آتـش کشـيـده و در                   
برخي مناطق نيروهاي مسلح را خـلـع     
سلاح کرده انـد و مصـمـم انـد دولـت                

مــردم .  مــبــارک را ســرنــگــون کــنــنــد        
انقلابي نيروهاي خط مقـدم سـرکـوب         
يعني پليس را عـقـب رانـده و اکـنـون               
ارتش و گـارد ريـاسـت جـمـهـوري بـه                 

 زنده باد انقلاب در مصر      
 

زهرا بهرامي به دليل فعاليت سياسي عليه                                      
 ۲  صفحه  ! رژيم اسلامي اعدام شد نه قاچاق مواد مخدر                                      

 ۲  صفحه 

 ۸  صفحه 

 عضويت در حزب کمونيست کارگري       
 مصاحبه ايسکرا با منصور حکمت      

 

 اخباري از شهرهاي کردستان   

 به کارگران نفت    

 كارگران كيان تاير اعتراضات خود را از سر گرفتند         

 
 
 
 
 
 
 

 
 شيوا محبوبي            

 



 
557شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه  
 . را تشکيل ميدهد

 
اما كل تصوير همه اش سـيـاه و            

جـنـب و جـوش        . نااميد کننده نيست 
براي تشکل يابي و ايجاد تشکـلـهـاي          
فعلا موجود با هر ضعف و کمـبـودي     
که در آنـهـا مشـاهـده مـيـکـنـيـم جـز                  
دستاوردهاي مهم طبقه کارگـر ايـران         

وجود آگاهي سوسياليـسـتـي    .  هستند
و ضد سرمايه داري تا اعماق جامعـه     
و حتي در ميان گرايشاتي که خود را      
سنديکـالـيـسـت و صـنـفـي مـعـرفـي                 

قطعنامه اول مه گذشـتـه و     .  ميکنند
قطعنامه هاي سالهاي قبلـتـر نـمـونـه           
هايي از اين توقع و آگاهـي طـبـقـاتـي          

با اين حال جـنـبـش      . هندرا نشان ميد 
بسـر   يک تـنـگـنـا جـد         ي درکارگري  

از تنگنـايـي کـه در آن قـرار              برد  و  يم
گرفته است تا كنون راه برون رفتي در     

 . مقابل خود ترسيم نکرده است
بحث و سوال براي من ايـن اسـت          
که  چـه كـار بـايـد کـرد کـه جـنـبـش                       
کارگري بـتـوانـد در مـقـابـل تـعـرض                 
ــه دارن بــه ســطــح                  دولــت و ســرمــاي
مــعــيــشــتــش، ســنــگــر بــنــدي کــنــد،          
مطالباتش را به حاکمان تحميل کنـد      
و در شكل دادن آينده سـيـاسـي ايـران           
نقش اصلي و تعيين كـنـنـده را بـازي             

قبل از پرداختن به اين موضـوع  .  كند
و راه حلها، درکهاي معيني را در اين       
زمينه بايد مورد بحث و بررسي قـرار      

 . داد
 : برخي از استدلالها چنين است

به علت سرکوب و خفقـان وضـع     " 
همين است کـه مـيـبـيـنـيـد فـعـلا تـا                   
ســرکــوب هســت نــمــيــشــود انــتــظــار          

با اين درک مـعـلـوم        ."  بيشتري داشت 
نيست چه کسي بايد فضاي سـرکـوب       
را تـغـيـيـر بـدهـد؟ بـه هـمـيـن دلـيــل                      
مدافعين اين تز راهـي بـجـز انـتـظـار                
کشـيــدن بــراي ســر رســيــدن روزهــاي            

 .خوش ندارند
چـون  : " استدلال ديگـر ايـن اسـت        

درک فعالين کارگري صـنـفـي و غـيـر           
سياسي و طبـعـا غـيـر کـمـونـيـسـتـي                 

در ايـن    ."  است وضع فعلا همين است 
دلـيـل هـر چـه         :  رابطه هم بايد بگـويـم     

باشد جـواب هـمـان انـتـظـار کشـيـدن                
 . است

تا روزي   : " استدلال سوم اين است 
که طبقه کارگر به ميدان نيايـد وضـع       
همين است، بايد ادامه اين اوضاع را       

ــم       ــنــي ــن       ."  تــحــمــل ك ــن اي ــعــي مــداف
استدلالها نه راه حلي بيان ميکننـد و     

. نه طرح و نقشه اي در دسـتـور دارنـد        
به انتظار عروج مـهـدي مـوعـودشـان          
نشسته اند و مرتب تكرار مـيـكـنـنـد            
كارگران بايـد بـه مـيـدان بـيـايـنـد تـا                   

امـا نـمـيـگـويـنـد          .  اوضاع تغيير كند  
كارگـران چـگـونـه و بـر اسـاس كـدام                  

ميبيـنـيـم    . نقشه بايد به ميدان بيايند 
که در هر سه مورد نه راه حلي مطـرح      
مـيـشــود و نــه صـاحــبـان ايــن تـزهــا                 
ــمــق                     ــع ــکــر و ت ــف ــه ت ــاجــي ب ــي احــت

 .بيشترميبينند
 

با اين حال بـه نـظـرم هـر کـدام از                
اين تصاوير گوشه هايـي از واقـعـيـت            

چون جـواب کسـي       .  را  بيان ميکنند   
که ميگويد سرکوب و خـفـقـان مـانـع          
اسـت مـمــکـن اســت بــگـويــد بــرويــم              

. فضاي سرکوب را بـه عـقـب بـرانـيـم              
کسي که ميگويد گرايشات سنتـي و        
صنفي گرايانه مانع اصـلـي هسـتـنـد            
ــگــويــد بــه جــنــگ                مــمــکــن اســت ب

و يـا کسـي     .  گرايشات بازدارنده برويم 
که ميگويد کارگران بـايـد بـه مـيـدان           
بيايند ممکن است فکر کند با تکرار     

انهايش بـلاخـره روزي کـارگـران          خوفرا
 . به ميدان ميايند

 
جــواب مــن در مــقــابــل ايــن                  
استدلالها اين است که نقد گـرايشـات       
صنفي گري و غير سياسي مـيـتـوانـد         
هميشه موضوعيت داشـتـه بـاشـد و            
هيچ وقت تا سرنگوني سرمايـه داري       
و نابودي جامعه طبقاتي هم به پـايـان    

امــا جـنــبــش کـارگــري بــراي          .  نـرســد 
پـيـشــروي و حـتــي حــفـظ فـيــزيـکــي                
کارگران و خـانـواده هـايشـان هـمـيـن                

همين امـروز    .  امروز بايد کاري بکند   
و با فرض گرايشات صنـفـي گـرايـانـه           
بايد به سنگر بنديهايـي دسـت بـزنـد،          
که اتفاقا همان صنفيگرايان هم بـه آن     

 . احتياج دارند
سرکوب را همين جنبش کارگري      
بايد به عقب براند و فراخوان هـم اگـر           
کاري کـرده بـود تـا کـنـون نـتـايـجـي                   

بنابر اين هـر کـدام از ايـن راه            . داشت
حلها هر چـنـد بـيـان گـوشـه هـايـي و                   
واقعياتي از جنبش کـارگـري بـاشـنـد           
اما راهي عملي و فـوري بـراي بـرون              

بنابـر ايـن     .  رفت از اين تنگنا نيستند 
طرح اين نوع راه حلـهـا يـا مـيـتـوانـد                 
ــت و دوري از                         ــنــــاخــ ــدم شــ عــ
مکانيسمهاي جنبش کارگـري بـاشـد        
و يـا از سـر شـکـم سـيـري و يـا رفـع                        
تـكـلــيـف و از دور دسـتــي بــر آتــش                  

و يا تعمـق نـکـردن و جـواب            .  داشتن
فکر نشده به يـک مـعـضـل واقـعـي و                

 . جدي دادن
 

هنگاميکه به اين جنبه ها فـکـر          
 سـال    ۹ -۸ ميکـردم بـا نـگـاهـي بـه               

گــذشــتــه کــه از اوايــل دهــه هشــتــاد             
شمسي تحرک و تشکل يابي در ميـان   
فعالين جنبش کـارگـري دور تـازه اي           
را آغاز کرد متوجه مـيـشـويـم کـه بـا            
دسـتـاوردهـاي مـعـيـنـي هـمـراه شـده                 

بعد از مدتي ما شاهد چـنـديـن    . است
: تشکل علني و با اسم و رسـم شـديـم         

سـنـديـکـاي شـرکـت         :   که عبارتند از   
کميته پيـگـيـري بـراي ايـجـاد              -واحد

کــمـــيــتـــه     -تشــکــلـــهــاي کـــارگــري       
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران            -هماهنگـي 

سنديکاي کارگران هفت تـپـه،    -ايران  
انجمن صنفي كارگران برق و فـلـزكـار        

ايـن تشــکـلـهــا مـطــرح تـريــن            .....  و
الـبـتـه    .  تشکلهاي مـوجـود هسـتـنـد         

کميته ها و جمع و مـحـافـل ديـگـري             
هم هستند که بـيـشـتـر بـه ايـن يـا آن                   
تشـکــل از هــمـيــن تشـکــلــهـاي بــالا              

 .نزديک هستند
 

اين تشکلـهـا در اسـاس تشـکـل              
فعالين کارگري هستند و نـه تشـکـل           

امــا در مــيــان ايــن          -تـوده کــارگــران   
تشکلها وضع دو سنديـکـاي واحـد و          
هفت تپه کمي بـا تشـکـلـهـاي ديـگـر               
متفاوت است زيـرا آنـهـا بـا دخـالـت                
بخش قابل توجهي از کارگران اين دو     

اما در عـمـل     .  مرکز تشکيل شده اند   
و با توجه به فضاي سرکوب و خفـقـان     
اكنون اين تشـکـلـهـا هـم بـه تشـکـل                  

 . فعالين اين دو مرکز تبديل شده اند
قبلا اين را بگويم که سـيـاسـت و         
سنتي که در ميان جريانات و جنبـش      
چپ ايران به طور کلي و خود فعالـيـن         
کارگري هم عمل ميکـرد و مـحـدود           
کننده بود، فعـالـيـت بـدون چـهـره در               

تــاثــيــرات  .  تــاريــخ چــپ ايــران اســت        
مخرب اين سنت در جنبش کـارگـري       
به اين شکل بود که بـعـد از بـيـش از                 
صد سال از وجود جنبش کارگـري در        
ايران ما با تعداد انگشت شـمـاري از            
رهــبــران و فــعــالــيــن کــارگــري آشــنــا           

در حاليکه  اسامـي و چـهـره        . هستيم
صــدهــا نــفــر ازآنــهــا بــراي دولــت و               
سرمايه داران و دستگاهاي امـنـيـتـي        

اما براي جامعـه و    .  معلوم بوده است  
خود کارگران خارج از محل فعـالـيـت        

آنها بدون چهره و بـي      .  آنها پنهان بود  
اگر کسـانـي از آنـهـا هـم            . ادعا بودند 

دستگير و يا دچار مشکل امـنـيـتـي           

. ميشد کمتر کسي بـا خـبـر مـيـشـد              
متاسفانه تعداد زيادي از آنـهـا اعـدام        
شدند و يا از کـار اخـراج شـدنـد و يـا                 
بعد از سالها زنداني همچنان گـم نـام            

ايـن بـي چـهـره         .  و بي چهره مانده انـد     
گي هم در جنبش چپ و كمونـيـسـتـي      
و هم در جـنـبـش كـارگـري از جـانـب                  
گرايش کمونيسم کارگري با اقـدامـي        
خلاف جريان به چالش طلبيـده شـد و         

. اين سنت نادرست به عقب رانده شـد    
اما در ايـن مسـيـر مـا بـا مـوانـعـي                    
مواجه شديم كه ياد آوري نمونه هايـي    
از آن اهميت اين موضوع را بـيـشـتـر            

 .عيان ميكند
 

 موانع
اولين کمپين حمايت از مـحـمـود        
صـالـحـي کـه بـا اسـم و چـهـره او را                       
معرفي کـرديـم بـدون اسـتـثـنـا تـمـام                  
چپهاي ايران و بخش قابل توجـهـي از       
فعالين كارگري منتقد ايـن سـيـاسـت          

اســتـدلالــي کــه  مــيـکــردنــد          .  بـودنــد 
حزب کمونيست کارگـري  : " ميگفتند

ميخواهد اين فعال کارگري را مطـرح      
.!  کند تا سو استفاده سيـاسـي بـکـنـد         

حزب احساس مسئوليت نميـکـنـد و          
ــه خــطــر                     ــارگــري را ب ــعــال ک ايــن ف

اين سياست مـارکسـيـسـم       .!  ميندازد
علني است و گويا لنين آنرا نقد کـرده        

حـزب کــمـونـيـســت کـارگــري          .!  اسـت 
تئوري نادرست حزب و شخصيتها را     
ميخواهد غير مسـئـولانـه در مـيـان            
فعالين کارگري هم عملي کند و ايـن           

ــه ضــرر کــارگــران اســت              حــزب  .!  ب
ميخواهـد تـک چـهـره بـراي جـنـبـش                  

 .... !"کارگري درست کند والخ
 

آن دوره ما هم بايد بـا جـمـهـوري           
اسلامي ميجنگيديم و هم به تک تـک     
اين استدلالهاي چـپ سـنـتـي جـواب             

ناگفته نماند هـيـچـكـدام از       .  ميداديم
فعالين کارگري چـپ و مـدرن هـم از              

. ابتدا موافـق ايـن سـايسـت نـبـودنـد              
استدلال هايي كه از فعاليـن كـارگـري        
شنيده ميشد برعكس جريانـات چـپ      
سنتي كه هـر كـدام فـكـر مـيـكـردنـد                
حامل تـمـام حـقـيـقـت هسـتـنـد و از                   
موضع سنتي خـود حـاضـر نـبـودنـد               
كوتاه بيايند، هـمـگـي نشـان از عـدم              

  ... جنبش کارگري، موانع                    

خيـابـان آمـده اسـت تـا ارگـانـهـاي                 
. دولتي و تلويزيـون را حـفـظ کـنـد            

ايـن يــک انــقـلاب اســت کــه هــدف              
سرنگـونـي را آشـکـارا در دسـتـور               
گذاشته است و شـعـار اصـلـي اش              

 .سرنگون باد رژيم مبارک است
اين انقـلاب کـارگـران و مـردم             
فقير مصر، انـقـلاب جـوانـان زن و              
مردي است که خواهان آزادي هـاي       
سياسي، رفاه و حـقـوق و کـرامـت              

تـظـاهـرات    .  انساني خود ميباشنـد   
امروز نشان داد که نيروهايـي چـون      
اخوان المسلمين و البرادعي لااقـل      
در شــرايــط حــاضــر مــيــدانــدار                
نيستند، هرچند تـلاش مـيـکـنـنـد            
ايفاي نقش کنند و انقلاب را مهـار     

وقايع امروز دول غـربـي را       . نمايند
نيز به هراس انداخته و لحن شان را       

. عـلــيــه مــبــارک تــنــد کــرده اســت           
جرياناتي ماننـد الـبـرادعـي سـعـي            
ميکنند به کمک حاميـان خـود در        
دول غربي انقلاب را مهار کنـنـد و       
اخوان المسلمين تلاش ميکـنـد بـه        
انقلاب آزاديخواهـانـه مـردم رنـگ           
اسلامي بزند، آنـرا عـقـب بـرانـد و               

 .نهايتا سرکوب کند
حزب کمونـيـسـت کـارگـري از            
انقلاب مردم مصر براي سرنگونـي       

نظام ديکتاتوري حاکـم، از در هـم            
شکستن کامل ماشـيـن سـرکـوب،         
در هم شـکـسـتـن زنـدانـهـا، کسـب                
قدرت توسط ارگانـهـاي مسـتـقـيـم           
توده اي خود مردم و تـحـقـق آزادي        
هاي سياسي، رفـاه، سـکـولاريسـم،        
برابري زن و مـرد و کـلـيـه حـقـوق                  
انساني مردم مصر قاطعـانـه دفـاع       
ميکند و خود را در کنار جـوانـان،        
کارگران و مـردم آزاديـخـواه مصـر            

انقلاب نبايد هيچ فرصتي .  ميداند
به ارتـجـاع اسـلامـي بـراي قـدرت               
گيري بدهد و نبايد به جرياناتي کـه      
ميخواهند انقلاب را به سـازش بـا         
نظام حـاکـم و عـمـلا بـه شـکـسـت                  

ما خواهان .  بشکانند، تمکين کند  
پيـشـروي و پـيـروزي هـمـه جـانـبـه                  
انقلاب کارگران و مردم محـروم در     
مصر و تونس هسـتـيـم و پـيـروزي              
ــيــروزي هــمــه کــارگــران و                آنــهــا پ
محرومان و مردم جهان و از جـملـه       

 .مردم ايران خواهد بود
 زنده باد انقلاب در   
 مصر، ايران و تونس  
 زنده باد سوسياليسم  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٢٠١١  ژانويه ٢٨ 

 ١٣٨٩  بهمن ٨  

 ...  زنده باد انقلاب               

 ۳  صفحه 
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شناخت و عادت به نوعي از فعالـيـت    
ــود              ــي ب ــت امــا .   مــرســوم چــپ ســن

واقعيات زندگي و نياز جوابگويي بـه       
مبارزات جاري آنـهـا را بـه بـريـدن و                 
فاصله گرفتن از فرهنگ چپ سـنـتـي       

هميـن بـاعـث      .  بيشتر تشويق ميكرد 
ميشد كه فعالين كارگري با مشـكـل      

 .  كمتري قانع بشوند
 

اين سنـت الـبـتـه در مـيـان چـپ                 
. ايران بسيار قديمي و ريشه دار اسـت     

براي امضا گذاشتن پـاي مـقـالات و            
قــبـــول مســـئـــولـــيـــت چـــيـــزي كـــه             
مينويسنـد، يـک دوره جـنـگـيـديـم و                
اکنون براي هـمـه چـپـهـا عـادي شـده                 
است و كمتر نوشته اي پيدا ميكنـيـد       

. كه امضا نويسنده آن نامعلوم بـاشـد       
براي علني فعاليت كردن و بـا اسـم و             
رسم و چهـره عـلـنـي فـعـالـيـت كـردن                  
فعالـيـن كـارگـري و ديـگـر فـعـالـيـن                    
اجــتــمــاعــي هــم بــايــد جــدلــي را بــه              

بايد اين امـر را      .  سرانجام ميرسانديم 
هم به سنت عادي و معمولي تـبـديـل       

 . ميکرديم
بـراي درك ايــن مســايـل اگـر بــه               
تاريخ گذشته بنگريم متوجه سـيـمـاي     
خاكستري و بدون چهر چپ و فعالـيـن         

اگر تاريخ گـذشـتـه      .  كارگري ميشويم 
چپ را نگاه کنيد عمدتا نـه عـکـسـي        
از كادرها و رهبران آنها ميـبـيـنـيـد و         

. نـه اسـمــي پـاي مــقـالاتشـان هســت             
. مگر بعد از فـوت و يـا اعـدام آنـهـا                

اکـنــون كــمـتــر كسـي هسـت بـا ايــن                 
ايـن  .  سياست مشـكـل داشـتـه بـاشـد           

سياست را پـذيـرفـتـه انـد كـه هـم بـا                     
امضا و هم با چهره سياسـي خـود پـا            

اگــر .  بـه مــيـدان سـيــاسـت بـگـذارنــد             
كساني هم نپذيرفته انـد آنـچـنـان بـي             
خاصيت و غير جدي هستند كه ذهـن    

 .كسي را به خود مشغول نميكند
اين تحولات الـبـتـه نـتـيـجـه يـك               
دوره فعالـيـت و جـدل جـدي بـا چـپ                   

اكـنـون ايـن چـپـهـا           .  سنتي بوده است  
بــدون ايــنــکــه بــه روي مــبــارکشــان              
بياورند که دوره اي اينها مورد بـحـث       
و جــدل بــود اســت و آنــهــا مــدافــع                  
سياستي عقب مانده بوده اند همـگـي    

امـا  .  با اسم و رسم خود حرف ميزنند   
كسي از زبان آنها نشنيده است كه چـه    

بـا  .  نقدي به روش گذشته خـود دارنـد       
اين حال اگر بـخـواهـنـد صـداقـتـي از                
خود نشان بدهنـد و بـگـويـنـد کـه از                 
کجا به کجا آمده اند ناچار مـيـشـونـد      
که از منصور حکمـت و کـمـونـيـسـم               

خـارج از    .  کارگري تشـکـري بـکـنـنـد         
تفکر و تعلق سياسي و طـبـقـاتـي هـر          
کدام از نيروها و جريـانـات سـيـاسـي،          
اکنون جامعه ميداند کساني بـا اسـم         
و رسم و عکس مشخص و پـيـشـيـنـه          
معلوم خود را چپ و کمونيست و يـا         
فعال کارگري و فـعـال زنـان و ديـگـر                 
جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي مــعــرفــي           

ما اينرا يك دستاورد مـهـم     . ميکنند
نه تنها براي خود كه براي كل جامعـه      

 .  ميدانيم
اما همه اين جريانـات و كسـانـي         
كه تـاريـخ چـپ را مـطـالـعـه كـرده و                    
آشنايي داشته بـاشـنـد مـيـدانـنـد کـه                
جريان مـا چـه جـدلـهـايـي را در ايـن                   
راستا پيش برده و چه سنگـرهـايـي را          
فتح کرده است تا همين امر ابـتـدايـي          
در چپ ايران جا باز کند و بـرسـمـيـت          

کـنـگـره و کـنـفـرانـس            .  شناخته شـود  
علني هم از اين نوع است امـا هـنـوز          
بايد چپ سنتي را به عقب برانـيـم کـه        
اين موضوع را هـم بـپـذيـرد و ابـعـاد                
ديگري از يک جريان سياسي جـدي را       

 . به روش خود تبديل کند
 

خيلي مسايـل ديـگـر هسـت کـه             
لازم به اشاره در هـمـيـن چـهـار چـوب             
است من اينجا فقط به معرفي يـکـي      

بـا انـتـشـار       .  از آنها اکـتـفـا مـيـکـنـم            
بـرنـامـه يـک دنــيـاي بــهـتـر يـکـي از                     
رهبران و فعالين کارگري که عـمـيـقـا           
مدافع روشهاي چپ سنتي بـود و آدم       
بسيار مبارز و محبوبي هـم بـود در             
نقد ما و نقد برنامه يك دنيـاي بـهـتـر         

.... که چرا در جزئيات از حقوق زن و     
حرف زده است، نـوشـتـه بـود هـمـيـن                
مـانـده اسـت کـه حـزب كـمـونـيـسـت                   

به توالـت  "كارگري بگويد چگونه بايد  
رفت و چگونه بايد از آفـتـابـه و لـگـن            

اين ظاهـرا از نـظـر ايـن           " استفاده کرد 
فعال کارگـري طـنـز تـحـقـيـر آمـيـزي                 

اما چـنـيـن تـفـسـيـر و              .  عليه ما بود  
تحليلي عمـق مـحـدوديـت فـکـري و              
چهارچوب سنتي تفکر و فرهـنـگ او         

. را نسبت به حقوق زن نشـان مـيـداد            
ما با اين چپ مواجه هستيم و بـوديـم    
که بخشي از آن حتي اسلام پـنـاه بـود         

ما .  و محافلي از آنها هنوز مانده اند  
با چپي مـواجـه بـوده و هسـتـيـم کـه                   
پيشروترينش اعلام ميکـرد و هـنـوز          

به عقـايـد مـذهـبـي        : "فکر ميکند که 
اينـرا در    "  توده ها بايد احترام گذاشت  

مـا عـلـيـه مـذهـب           "  تندرويهـاي " نقد  
ما هميشه پاسخ مـان ايـن     .   گفته اند 

بوده است به دليل احترام بـه انسـان و         
ــد                 حــقــوق انســانــي بــه هــيــچ عــقــاي
ارتجاعي حتي اگر ميليونـهـا نـفـر از           
توده هاي زحمتكش هـم  مـدافـعـش             
باشند احترامي نميگـذاريـم و نـبـايـد            

. عقايد ارتجاعـي را مـحـتـرم شـمـرد             
زيرا توده هاي ميليوني يـك دوره اي           

. مدافع هيتلر و خميني هـم بـوده انـد        
حتي ميلياردها نـفـر از تـوده هـا بـه                 
موجودي موهوم به اسم خـدا عـقـيـده        

چرا يک کمونيست و يـا حـتـي        .  دارند
يك انسان آگاه غيـر كـمـونـيـسـت هـم                

. بايد به اين اراجيف احـتـرام بـگـذارد           
اين چپ در عرصه جـنـبـش کـارگـري             

 . پرونده اي از اين هم بدتر دارد
 

محمود صالـحـي اولـيـن نـمـونـه              
فعال کارگري ايران است که در مـرکـز      

هـنـگـامـيـکـه       .  اين جدال قرار گـرفـت      
کمپين براي آزادي او از زندان را آغـاز     
کرديم، بـدون اسـتـثـنـا هـمـه افـراد و                   
ســازمـــانـــهــاي کـــه خــود را چـــپ                 

. ميناميدند بـا مـا مـخـالـف بـودنـد              
مقالات و نوشته هاي زيادي از طـرف   

. چپ سنتي در نـقـد مـا نـوشـتـه شـد                
جوابشان را داديم شانتـاژهـا و کـوتـه             

امـا ايــن    .  فـکـريشـان را نـقــد کـرديـم            
سياست نهايتا به فعالين جنـبـشـهـاي         
مختلف بويژه جنبش کـارگـري چـهـره         

حالا نه تنها اسم بلکه عـکـس و     .  داد
چهره دهـهـا فـعـال و رهـبـر کـارگـري                  
ايران را ميبيـنـيـد کـه در جـامـعـه و                  
حتي در سطح بين المـلـلـي شـنـاخـتـه              

مـا بـراي ايـنـکـه ايـن             .  شده هسـتـنـد    
اتفاق بـيـفـتـد و فـعـالـيـن و رهـبـران                     
جنبشهاي اعتراضي  با اسـم و راسـم            
و چهره و بيوگرافي واقعي خود پـا بـه        
ميدان فـعـالـيـت بـگـذارنـد سـيـاسـت                 

قـطـعـنـامـه تصـويـب          .  تعيين کـرديـم    
جواب مخالفين و متوهـمـيـن    . کرديم

اين جدالها فـقـط بـا بـيـرون            . را داديم 
 . خودمان نبود

حتي در صف خودمان و در اتـاق     
پلنومها و کنگره ها بايد نـابـاوران را           
قانع ميکرديم و البتـه بـعـدا مـعـلـوم               
شد در همان مجامع حـزبـي کسـانـي            
بوده اند که فقط سکوت کـرده انـد و             

زيـرا بـعـد از        .  مصلحتي راي داده اند   
جــدايــي کســانــيــکــه از مــا فــاصــلــه            
گرفتند متوجه شديم که اين سيـاسـت      
برايشان يا مهم نبوده است و يا اصـلا     

عليه چيزي کـه  .  آن بوده اند" مخالف" 
نـوشـتـه    .  به آن راي داده بودند نوشتند  

شان نه به عـنـوان کسـي کـه بـه نـقـد                    
تفکر و تصـمـيـم خـود رسـيـده اسـت                 
بلکه به عنوان کسي که اين سـيـاسـت        

را مـهـم نـدانسـتـه و يـا بـرايـش ايــن                     
جــايــگــاه را نــداشــتــه اســت کــه مــا               

 . ميگوييم اما به آن راي داده است
نمونه تـيـپـيـک ايـن مـوارد ايـرج               

بهـمـن شـفـيـق،        .  -آذرين، رضا مقدم  
كورش مدرسي، علـي جـوادي و آذر            

تعـدادي از آنـهـا در          .  ماجدي هستند 
مورد مباحث حزب و قدرت سياسـي      

آذر   -و...  و حزب و شـخـصـيـتـهـا و             
ماجـدي  و عـلـي جـوادي و کـورش                  

تـعـيـن يـابـي        " در مورد   ... مدرسي و 
اظـهـار   "  فعالين جنبشهاي اجتمـاعـي    

پشيماني كردند بدون اينكه بـگـويـنـد        
چرا در همان جلسات و مراجع حـزبـي         
به اين سياستها راي دادند و سـكـوت        

اما اين سياستها چون بر نيـاز   .  كردند
واقعي فعالين و جـنـبـشـهـاي بـالـنـده              

. اجتماعي اتـکـا داشـت عـمـلـي شـد              
مخالفين نتوانستند سدي در مـقـابـل      

نتايـج شـور انـگـيـزي          .  آن ايجاد کنند 
 . داشت
 

در مــورد کــمــپــيــن حــمــايــت از            
محمود صالحي که آن هنگام مـدتـي       
در زندان بود و بعدا در دوران آزاديـش      
هم مـدتـي ادامـه داشـت بـيـشـتـريـن                  
مخالفت از جانب فعاليني بود کـه از       

شايد به اين دليل کـه  . کردستان بودند 
تعدادي او را از نزديک ميشناختند و       
يا به اين دليل که صـالـحـي يـکـي از              

امـا بـه هـر        .  فعالين در کردستان بود   
اکـنـون   .  حال اين سنت عقب نشـسـت       

همـان مـخـالـفـيـن خـوشـبـخـتـانـه بـه                    
مدافعين اين سياست تبديل شده انـد         
ولي به روي مبارک خـود نـمـي آورنـد             

نـقـدي   .  كه از كجا به كجا رسيـده انـد          
به روش قبلي خود نکرده و يـواشـکـي     

نـمـيـگـويـنـد       .  صندلي عوض کـردنـد     
مبتکرين اين سـيـاسـت چـه کسـانـي              
بـودنـد و شـانـتـاژهـاي قـبـلـيـشـان را                    
يادشان رفـتـه و دوسـت دارنـد کسـي               

 . بيادشان نياورد
 

کوته نظري و پراگـمـاتـيـسـم چـپ           
سنتي در همه عرصه ها و ميدانـهـاي     

نـمـونـه    .  مبارزه قابل مشـاهـده اسـت        
ديگر اين کوته بيني بـرخـوردشـان بـه          

قبـلا  .  تشکلهاي كارگري موجود بود   
اينرا تاکيد کنم اين چپ خود مبتـکـر     
هيچ ايده تازه حتـي بـراي ايـجـاد ايـن             

امـا  .  نوع تشکلهـا نـبـوده و نـيـسـت             
هنگاميکه ايده ايجاد عملي تشـکـل       
در زير حـاکـمـيـت رژيـم اسـلامـي در                
ميدان عمل مـحـک خـورد و عـمـلـي               
شدن آن اثبات گرديد، ايـن چـپ بـايـد           

با تقسيم بندي و   .  زهرش را ميريخت 

بهانه اينکه اين تشکل راست اسـت و       
آن يکي چپ اسـت و يـکـي از دولـت                
درخــواســت مــجــوز کــرده و يــکــي               
درخواست نميکند و غيره بحث فرقـه        

ايـن  .  اي را وارد اين تشکـلـهـا کـردنـد        
مباحث چـپ سـنـتـي بـانـي تـفـرقـه،                   
موازي کاري و آغاز جدايي بخشي از      
نــيـــروي ايـــن فـــعـــالـــيـــن شـــد کـــه                

آنـهـا   .  ميتوانستند در کنار هم باشند   
آنـهـا   .  قرار نبود حزب درسـت کـنـنـد          

همچناکه گفتـه بـودنـد تشـکـلـهـايـي               
امـا  .  بودند در ميان فعالين کـارگـري      

با آن مبـاحـث فـرقـه اي و بـه ظـاهـر                    
به جـاي  .  نيروها يکي نشد"  راديکال" 

اتــحــاد عــمــل و قــبــول گــرايشــات                
مختلـف در تشـکـلـهـاي کـارگـري و                
ديگر تشکلـهـاي مسـتـقـل از دولـت               
تلاش ميشد تشکل گرايشـي درسـت        

كه افراطي ترين اين نوع تفكـر  .  بشود
تشكل ضـد سـرمـايـه       " كساني به اسم   

فـرمـوـلـه     "  داري و يا لغـو كـار مـزدي        
امــا نــرمــتــر از ايــنــهــا          .  مــيــكــردنــد 

همانهايي هستند كه بـاعـث و بـانـي             
چنـد دسـتـه گـي در مـيـان فـعـالـيـن                     

 .كارگري شدند
در حاليکه اين غير ممکن اسـت       
يک تشکل كارگري در شرايط خفـقـان         
جمهوري اسلامي كه بـايـد فـعـالـيـت             
علني سازمان بدهد بتـوانـد گـرايشـي        
و بـا يـک فــکـر و يـک جــهـان بـيـنــي                      

. گسترش پيدا کند و اجتماعي بشـود  
اين چپ سنتي حوزه حزبي و جمع يـک   
ــا تشــکــل                  فــکــر ويــک گــرايــش را ب
کارگري و تشكـل فـعـالـيـن كـارگـري              

يکي ميخـواسـت   .  عوضي گرفته بود  
تشکل ضد کار مزدي درست کـنـد و         
ديگري مـيـخـواسـت بـا رفـيـق کـنـار                 
دستي اش که مشکلش حق تشکل و    
تـامـيــن مــعـيــشـت بــود خــط کشــي              

آن يــكــي از ســر        .  عــقــيــدتــي بــکــنــد    
حســادت كــه كــاره اي در جــنــبــش                
كارگري نبود فقط مشغول خرابكاري    

با اسامي كاغذي و غير واقـعـي    .  بود
تلاش در ايجاد تفرقه داشت و الـبـتـه          
نــهــايــتــا مــعــلــوم شــد كــه اثــري از                 
هيچكدام از آن تشـكـلـهـاي بـي پـايـه               

ــد   ــان ــم ــر             .  ن ــث ــرايشــات در اك ــن گ اي
جريانات چپ سنتي مشـاهـده شـد و            
بعد از يك دوره تـاريـخـي اكـنـون هـر                
كدام از آنـهـا بـه آنـجـايـي كـه تـعـلـق                      
داشتند رسيده اند، و خوشبختـانـه در      
هيچ مكان و تشكل كارگري جايـگـاه     

 . جديي نتوانستند كسب كنند
 
ــيــروهــاي             فــاکــتــور ســرکــوب ن

 ... جنبش کارگري، موانع                    
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امنيتي رژيم اسلامي هم کـه اصـلـي            
ترين مانع ايجاد و گسترش تشکلـهـا         
بود همزمان از کوچکتـريـن اخـتـلاف           
فعالين استفاده ميکرد و مستقـيـم و        
غير مسـتـقـيـم سـد و مـانـع ايـجـاد                     

ــکــرد   ــر               .  مــي ــرقــه اي و غــي چــپ ف
اجتماعي نميتـوانسـت ايـنـرا بـبـيـنـد              
نـفـس تشـکـل كـارگـري مسـتـقـل از                  

. دولت و كارفرما برايش مـهـم نـبـود          
برايش اين مهم بود که او کجـاي ايـن           

چپ سنتي، فرقـه  . نقشه قرار ميگيرد 
اي و غير اجتماعي که علـيـه ايـن يـا               
آن تشکل شروع به نـوشـتـن و گـفـتـن               
کرد  و حتي در مـحـل تـا جـايـي كـه                 
توانستند خرابـكـاري كـردنـد، ايـنـهـا             
مبناي تفرقه را در همين محدوده بنا    
نهادند و خرابکاريشان را هـر جـا كـه            

 . امکان داشت پراتيک کردند
 

جالب ايـن اسـت کـه بـيـشـتـريـن                 
نوشته هاي بي ويتامين و سطحي در     

سکتاريسم از جانب همين چـپ    "  نقد" 
. سنتي  و فرقه اي منتشر شـده اسـت          

بنابر اين علاوه بر مانع و سـركـوب و        
فضاي امنيتي بوسيله رژيم اسلامي،     
اين چپ خودش يک عامل مخرب بـه      

 . حال اين تشکلها بوده است
 

بنابراين شرايطي كـه بـه جـنـبـش            
كـارگـري تـحـمـيـل شـده اسـت تـنـهـا                    

زيـرا  .  حاصل سرکوب و خفقان نيست   
قرار بود در دل همين فضاي سـرکـوب    

براي تغيير ايـن    .  و خفقان کاري بشود 
فضاي سرکوب و تـحـقـق مـطـالـبـات            

امـا  .  معيني تشکل ايجاد شـده بـود        
اکنون اين تشکلهـا از وظـايـف خـود             

 .   باز مانده اند
 

اين فاکتورها به ما ميگويد اولا    
جان سختي چپ سـنـتـي را نـبـايـد از               

ثانيا بايد با حوصـلـه   .  نظر دور داشت  
ــازه و راهــگــشــا                     ــده هــاي ت ــا اي و ب

سنگـرهـاي   . قدمهاي ديگري برداشت 
 . ديگري را بايد فتح کرد

بـه نـظــر مــن عــلـيــرغـم شـرايــط               
سـركـوب و امـيـنـتـي شـدن جـامـعــه                  
جنبش کـارگـري مـيـتـوانسـت نـقـش               

. برجسته تر و جـدي تـري ايـفـا کـنـد                 
تشکل يابي و فـعـالـيـت هـمـاهـنـگ                
رهبران و فعالين کارگري ممکن بـود        
اگر اراده اي قوي با افق متحـد كـردن         
ــا فــرض                   ــري ب ــارگ ــبــش ك ــن ــل ج ك
گرايشات مختلف در آن با قـدرت بـه        

 . ميدان مي آمد

اما در يـک مشـاهـده اولـيـه مـا                 
متوجه ايـن مـوضـوع مـيـشـويـم کـه                
جنبش کارگري در چـنـد سـال اخـيـر                
عـلـيـرغـم، فـداکـاريـهـا و تـلاـشـهــاي                  
زيادي که فعالين و رهبـران آن انـجـام             
داده انــد از يــك مــحــدوده مــعــيــن                

تـلاـشـهـا و       .  نتوانسته اند فراتر برونـد   
تقلاهاي رهبران و فـعـالـيـن کـارگـري             
نتوانسته است تا کنون راه حـل قـابـل          
قبولي براي برون رفت از ايـن تـنـگـنـا          

تعدادي هـم بـه دلـيـل         .  به دست بدهد  
درگير شدن با مسـايـل و مشـکـالـت              
شغلي و امنيتي و مـعـيـشـتـي اصـلا            
تــوان و وقــت فــکــر کــردن بــه ايــن                   
مشکلات و راه حـلـهـا را نـداشـتـه و                 

 . ندارند
 

اين مشاهدات، هر کمونيـسـت و      
انسان دلسوز و منصفي را بـه تـعـمـق        

برداشت من ايـن اسـت     .  وادار ميکند 
کـه راهــهـاي تــا کــنــونـي پــتـانســيــل               
معيني را از خود بروز داده و تـکـانـي      

امـا  .  به جنـبـش کـارگـري داده اسـت            
تاکيد بر و تکرار اين راه حـلـهـا بـدون           
ابتکارات تازه و بـدون طـرح و پـروژه              
هاي راهگشا جـوابـي بـه مشـکـلات             

 .  کنوني نيست
 

اکنون در يک تصويـر کـلـي هـمـه             
جريانات چپ با هر درجه تعـلـقـي کـه           
به کارگر و مـبـارزه کـارگـري دارنـد،               
بعلاوه تشکلهـا و فـعـالـيـن کـارگـري               
شـنــاخـتــه شــده، مشــغـول يـک ســري              
امورات روزمره و تـکـثـيـر و تـبـلـيـغ                 
فعاليتهـا و مـبـارزات و مشـکـلات              

امـا بـخـش عـمـده          .  کارگران هستـنـد   
فعالين و رهبران کارگري با چـنـگ و         
دندان از زندگي و معيشت خود دفـاع    
ميکنند و هر روز اخبار و گـزارشـات        
مــتــعــدي از اعــتــصــاب و اعــتــرض            

ادامـه  .  مراکز مختلف را ميـشـنـويـم       
اين روش فعاليت راه حلي براي آيـنـده       

بايد به راه حل ها خيره شـد و      .  نيست
 .راه برون رفت و پيشروي را نشان داد

 
 راه حلها

جريانات مختلف مرتب کارگران     
: را به عـنـوان نـاجـي فـرامـيـخـوانـنـد                 

گـويـا   .!  کارگـران بـه مـيـدان بـيـايـيـد              
کارگر متوجه نيـسـت کـه بـه مـيـدان               

امــا .  آمــدنــش چــقــدر مــهــم اســت            
مشکلي که اين جريانات تا کنـون بـر        
آن متمرکـز نشـده انـد ايـن اسـت کـه                  
مانع چيست و چکار بايد کرد؟ طـرح      

و پروژه براي برون رفت از اين اوضـاع        
چيست؟ اينکه مرتب تکرار ميـشـود        
کارگر مـهـم اسـت و کـارگـربـايـد بـه                   
ميدان بيايد تکرار کسل کننده و بـي        

امـا بـا     .  نتيجه يك اصل مـهـم اسـت         
تکرار اين اصل ناني بـه سـفـره کسـي              
اضافه نميشود، کسي هم بـه مـيـدان            

از طرف ديـگـر کسـانـي هـم          . نمي آيد 
فـکــر مــيــکـنــنــد بــايـد يــک مــبــارزه              
عمومي را دامن زد تـا کـارگـران بـه               

گويا خود کارگـران كـه     . ميدان بيايند 
اكـثـريـت قـوي جــامـعـه را تشـكـيــل                 
ميدهند در دامن زدن به اين مـبـارزه           
عمومي غايبند و نمـيـتـوانـنـد نـقـش            

بـا  .  اصلي و تعيين کننده ايفـا کـنـنـد       
ايـن حـال عـمـده فـعـالـيـت احـزاب و                    
جـريـانـات چـپ و حـتـي تشـکـلـهـاي                   
موجود در ميـان کـارگـران ايـن شـده               
ــارگــران را                   ــارزات ک ــه مــب اســت ک

تفسيري بر اين يـا آن    .  منعکس کنند 
حرکت کارگري بنويسند و خيال خـود     
را راحت کنند که وظايف کمونيستـي    

 . و کارگريشان انجام شده است
 

هر کس هم مدعي اين اسـت کـه           
سياست بهـتـر و راديـکـالـتـر و واقـع                 

امــا .  بـيــنــانــه تــري از ديــگــران دارد           
هيچکدام از اين موارد بـاعـث نشـده            
است که جرياني بعد از طرح سيـاسـت     

تــعــيــن يــابــي فــعــالــيــن و رهــبــران              " 
از جانـب حـزب     "  جنبشهاي اجتماعي 

کمونيست کارگري که تکاني بـه کـل        
جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي داد، طـرح و                
نقشه و سياست عـمـومـي و پـيـشـرو               

 . ديگري عرضه کند
 

بر اسـاس تـجـربـه و تـحـلـيـل تـا                   
کنوني واقعيت اين است کـه انـتـظـار            
تعيين مسير آتي جنبـش کـارگـري و           
تدوين راه حلها و پروژه هاي عمـومـي     
جنبش کمونيستي در اين جـنـبـش از         
عهده محافل و تشکـلـهـاي پـراكـنـده             
موجـود کـارگـري كـه هـزار مشـكـل                
شغلي و معيشتي و امينـيـتـي دارنـد        

آنها در شرايط كنوني نـه    . خارج است 
امکان و به نـظـر مـن نـه تـوان ايـنـرا                   
دارند که چنين وظايـفـي را جـوابـگـو             

ايـنـکـه هـر کـارگـر و فـعــال                .  بـاشـنـد   
کارگري مـيـتـوانـد عضـو يـک حـزب               
كـــمـــونـــيــــســـت، رفــــرمـــيـــســــت،           

بـاشـد و از آن         ....  ناسيونـالـيـسـت و      
طريق تلاش کند جوابي به معضـلات   
جـنـبـشـش بـدهـد مـوضـوع ديـگــري                

اما ايـنـکـه جـنـبـش کـارگـري               .  است
خارج از اين سوخت و سازها و نـقـش           
تعيين كننده گـرايشـات سـيـاسـي در            

سطح جامعه بتواند خود راه ديـگـري         
برود، تاريخ تجربه تـا کـنـونـي ايـنـرا               

 . نشان نداده است
واقعيت ايـن اسـت زاويـه ديـد و               
وسعت و تعمق فـکـري و هـمـچـنـيـن                
محدويت فکري و در يک کلمه چـهـار       
چوب تفکر و عمل فعالين و رهـبـران        
جنبش کارگري در يك بعد اجتمـاعـي     
و به اين اعتبار کل جنـبـش کـارگـري             
ــدگــاه و وســعــت و                   ــه دي مــحــدود ب
محدوديت چـپ مسـلـط زمـان خـود             

به يک معنا در هـيـچ دوره اي           .  است
جنبش کارگري و فعـالـيـن و رهـبـران             

ــعــد اجــتــمــاعــي     کــارگــري در يــک           ب
نميتوانند از چپ مسلـط دوران خـود        

 ۲۰ براي مثال چـپ دهـه         . جلو بزنند 
شـمـسـي را حـزب تـوده نـمـايـنـدگــي                  
مــيــكــرد و جــنــبــش کــارگــري از آن              

ديدگـاه  .  محدوده نتوانست فراتر برود 
 را   ۵۷ مسـلـط چـپ دوران انــقـلاب             

ــق               ســازمــان چــريــکــهــاي فــداي خــل
نمايندگي ميکرد و جنبـش کـارگـري         
نتوانست در يک بعد اجتماعي از ايـن     

ايـنـكـه مـحـافـل و           .  چپ فراتـر بـرود     
افرادي خارج از اين قـاعـده بـوده انـد              
موضع اين بحث نـيـسـت و جـايـگـاه               
تـعــيــيــن كـنــنــده اي هـم در حــركــت                
سياسي جامـعـه در آن دوره نـداشـتـه               

 . است
 

در دوره حـاضــرهـم مـن اگـر بــه                
ديگر جريانات ميپردازم فقط بـه ايـن        
دليل است که بگويم نوع محدوديتها    
و مشکلات از چه جـنـس و سـنـخـي              

اگر نه به طور واقعي وسـعـت و     . است
چهار چوب تـفـکـر چـپ ايـن دوره بـا                 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري تـداعـي                
ميشـود و بـه ايـن اعـتـبـار جـنـبـش                    
کارگري در اين محـدوده بـايـد مـورد           

هـمـيـنـجـا      .  بحث و بررسي مـا بـاشـد        
تاكيد كنـم كـه مـحـدوديـتـهـايـي کـه                 
مورد بحث قرار گرفت فقط در خـارج     
ما نيستند زيرا ديوار چيني مـا را از       
جامـعـه و چـپ سـنـتـي جـدا نـکـرده                    

 . است
 

ــر مــوانــع،                    ــا اگ ــن مــعــن ــه اي ب
مشکلات و محدوديتهـاي فـكـري و          
گرايشي در جنبش كارگري هست در        
درجه اول گريبـان حـزب كـمـونـيـسـت              

نميتوانيم تاريـخ  .  كارگري را ميگيرد  
قبل از خودمان را با يک متد بـررسـي     
کـنـيـم  و در هـر دوره اي مـحــدوده                    
فكري فعالين آن دوره را به چپ زمـان        
خود مربوط بـدانـيـم، امـا وقـتـي بـه                 
خودمان ميرسيم ايـن مـتـد را کـنـار              

ايـن نـه واقـعـي اسـت و نـه                 .  بگذاريم
بنابر اين امروز اگر انتظـار  .  منصفانه

و اميدي هست از حزب کـمـونـيـسـت          
کارگري است بايد به اين موضوعـات   

 .و مشکلات پاسخ گو باشد
 
ميخواهم بگويم راه بـرون رفـت           

ــت بــردوش حــزب                   از ايــن وضــعــي
. کمونيست کارگري نهاده شـده اسـت       

اين تنها انتظار و تـوقـع مـن نـيـسـت             
اين يک واقعيت داده شده اجـتـمـاعـي            

يا ما ميـتـوانـيـم بـه ايـن نـيـاز               . است
جـواب بـدهـيـم و جـلـو بـرويـم يـا در                      
محدوده فعلي خواهيم مـانـد و بـايـد            
مــنــتــظــر ايــن شــد کــه ايــن وظــيــفــه              
تاريخي را کس و يـا جـريـان ديـگـري             

کـه بـه     .  عروج کند و به عهده بـگـيـرد    
نظر من عـروج يـك جـريـان مـعـتـبـر                  
خــارج از مــا فــعــلا و در ايــن دوره                  
تاريخي امري غيـر مـمـکـن بـه نـظـر                

زيرا نيروهاي سياسي چپ را   .  ميرسد
خارج از هر ادعايـي  .  همه ميشناسيم 

که هرکدام از ايـن نـيـروهـا در مـورد                
خـود دارنــد، در بــعــد اجـتــمــاعــي و               
تاريخي و پيشينه تـفـکـر و اشـتـهـاي            
سياسي، هيچکدام از آنهـا نشـانـي از         
اين نميبينـيـد کـه ايـن پـتـانسـيـل را                  
بتوانند حتي در يک دوره ميان مـدت     

 . در خود بپروراند
     

واقعيت ايـن اسـت کـه از ديـگـر                
جريانات چپ نميتوان انتـظـار زيـادي          

زيرا توان و نيـرو و امـکـان و           .  داشت
در بهتـريـن   . اشتهاي اين کار را ندارند 

حالت جريانات چپ به جاي تـعـمـق و          
مشـغـول   ...  تفکر و طرح و نـقـشـه و          

تعريف و تمجيد از خود و مـبـارزات           
صـادقـانــه   .  جـاري کـارگـران هسـتـنـد          

ترين و واقعبينانه ترين تعريفي کـه از     
ايــن چــپ حــتــي پــيــشــروتــريــن آنــهــا            
ميشود كرد اين است کـه بـه انـتـظـار            
روز موعود به ميدان آمـدن جـنـبـش            
كارگري نشسته است تا ايـن نـاجـيـان          

ايـن  .  بيايند و همه را نـجـات بـدهـنـد          
چپ متوجـه نـيـسـت کـه فـعـالـيـن و                   
رهبران کـارگـري بـلاخـره بـدون افـق،               
بدون راه حـل سـيـاسـي بـراي تـغـيـيـر                   
جامعه و بدون پروژه، بدون سياست و      
بدون اقدامـات پـراتـيـكـي مـعـيـن و                 
تاكتيك مشخص نميتوانند همکاران     
خـود و کــل کــارگــران را بــه مــيــدان                

بــنــابــر ايــن نــبــايــد آدرس          .  بــيــاورنــد
ــدهــيــم      اگــر افــتــخــار و        .  نــادرســت ب

پيشروي حاصل شده تا هميـن حـد را         
ازآن خود ميدانيم، کمبودها و نشـان          

 ... جنبش کارگري، موانع                    

 ۵  صفحه 

 ۳ از صفحه  
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 ۴ از صفحه  
دادن راه حلها هم مسـتـقـيـمـا بـه مـا                

 . مربوط است
 

اينکه گـفـتـه مـيـشـود فـعـالـيـن                 
کارگري متوجه اين يـا آن مـوقـعـيـت           
حساس سيـاسـي و يـا پـروژه مـعـيـن                 
سياسي در جـامـعـه نشـدنـد و بـايـد                  

ايـن  .  متوجه بشونـد راه حـل نـيـسـت            
سوال ايـن    .  عين صورت مسئله است   

است که چرا چپي که مسلط تـر و بـا             
نفوذتر از بقيه است و عملا کمونيسـم   
امروز در ايران را نمايندگي مـيـکـنـد         
نتوانسـتـه اسـت ايـن مـحـدوديـت را                 
بشکند و کارگران و فعالين و رهـبـران    
طبقه خود را هم تصويـر و مـتـقـاعـد           

 .  کند
بنابر اين کليد باز كردن اين قـفـل      

شکستن محدوديـتـي   .  هم حزب است 
که در هر زمان خـاص بـا آن مـواجـه                
ميشويم در دست جـريـانـي اسـت کـه             
چپ آن زمان را در جامعه نمايـنـدگـي       

اين نمايـنـدگـي اخـتـيـاري و           .  ميکند
فعـلا  .  اکتسابي است. اعطايي نيست 

ــن               ــســت کــارگــري اي ــي حــزب کــمــون
بـه  .  موقـعـيـت را کسـب کـرده اسـت              

همين دليل وظايف بيشتـري بـردوش         
ايـن نـتـيـجـه يـک           .  او قرار مـيـگـيـرد       

ــاريــخــي اســت            ــروســه ت از نــقــد      .  پ
پوپوليـسـم و تـثـبـيـت مـارکسـيـسـم                  
انـقـلابــي گــرفـتــه تــا طــرح مــبـاحــث              
تشكيل حـزب كـمـونـيـسـتـي و نـقـد                  
شوروي و عروج کمـونـيـسـم کـارگـري            

ايفاي نقش پراتيك مـوثـر در     .....   و  
جنبشهاي اجتماعي و پيشرو در سـه         
دهه گذشته تـا کـنـون دلـيـل بـوجـود                

بـنـابـر ايـن       .  آمدن اين موقعيت اسـت    
هيچـکـدام از جـريـانـات چـپ ديـگـر                 
نميتوانـنـد تـاريـخـي مشـابـه داشـتـه                

کسـي کـه ايـن        .  نـداشـتـه انـد      .  باشنـد 
موقعيت را براي حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري قايل نباشد راه حل مسايل و    
مشکلات جنبش کارگري را هم طـور   

 . ديگري احتمالا بررسي خواهد کرد
 

تا اينجاي بحث  تـلاش کـردم بـا           
ذکر نمونـه هـاي تـاريـخـي رونـدهـاي               
سياسي و اشـاره بـه تـجـارب و بـيـان                 
محدوديتها و نقطه عـطـفـهـا بـگـويـم             
کـاري کــه در ايــن دوره بـايـد انـجــام                  

نـمـيـتـوانـيـم       .  بشود وظيفه مـا اسـت       
توپ را به مـيـدان فـعـالـيـن کـارگـري                
بيندازيم و بگوييم آنها بـايـد مـتـوجـه         

جـواب  .  مسائل مورد نظر ما بشونـد     
مـن بـه ايـن اسـتـدلال ايـن اسـت کــه                    

فعالين و رهبران کارگري در يک بـعـد         
اجتماعي و نـه تشـکـيـلاتـي در ايـن                 
دوره تحت تاثير وسعت و مـحـدويـت          
نگرش و تـحـلـيـلـهـا و پـروژه هـايـي                    
هستند که حزب کمونيست کـارگـري         
بيان ميکند بدون اينکه الزاما حـزبـي     

. باشند و يا حتي موافـق مـا بـاشـنـد            
اين نه تعريف بيجا از خـودمـان اسـت        
و نه نقد غير واقعي از حـزب، بـلـکـه             
بيان يک واقعيت تاريخي و تاکـيـد بـر       
يک وظيفـه تـاريـخـي اسـت کـه بـايـد                  
آستينها را براي به سرانـجـام رسـانـدن           

 . آن بالا بزنيم
 

با اين بحث من ميخواهم تکاني       
ــجــه آن                       ــي ــه در نــت ــجــاد شــود ک اي
مشکلات و موانع پيشـروي جـنـبـش         
کـارگــري مــورد بـررســي جــدي قــرار            
بگيرد و طـرحـهـا و پـروژه هـا و راه                    
حلهاي مختلفي روي ميز حزب قـرار         
بگيرد که هر کدام مدعي اين بـاشـنـد       
که ميخواهند جنبش کارگري و کـل          
جنبش انقلابي در ايران را از شـرايـط           

 . فعلي فراتر ببرند
 

تزهايي که از اين بحث منتج       
 :  ميشود به قرار زير است  

در هــر دوره اي يــك نـــوع                  *  
كمونيسم و يـك نـوع تـحـزب و افـق                  
طبقاتي در جامعه هژموني سـيـاسـي        

جـنـبـش کـارگـري و          .  پـيـدا مـيـكـنـد        
فعالين و رهبران سوسياليسـت آن در         
يک بعد اجتماعي نميـتـوانـنـد از ايـن             
نوع كمونيسم و حزب و سازمان چـپ      
مــنــبــعــث از آن در دوره خــود كــه                   
هژموني سياسي پيدا كرده است جلـو        

 . بزنند
 

وسعت و يا محدوديت ذهـنـي   *  
و پراتيکي فعالين و رهبـران جـنـبـش           
کارگري در يک سـطـح مـاکـرو هـمـان              
ــي و                  ــن ــت ذه وســعــت و مــحــدودي
پراتيکي چپ مسـلـط دوران خـود را            

نمونه سطح توقع .  منعکس ميکنند 
و ايــفــاي نــقــش فـعــالــيــن و رهــبــران              

 شمسـي و دوران      ۲۰ کارگري در دهه  
 و چپ و كمونيسم مسلط  ۵۷ انقلاب  

و يـا تـوقـع و تصـويـر              .  آن دوره است  
جنـبـش کـارگـري از نـتـايـج انـقـلاب                  
اکتبر و تصويرشان از سوسياليـسـم و         
پــيــروزي در هــمــان چــهــار چــوب و               
مـحــدوديــتــي بـود کــه بــلـشــويــکــهــا            

 . کمونيسم را نمايندگي کرده بودند
 
 

يکي از نقدهاي مهم منـصـور   *  
حکمت بـه تـجـربـه شـوروي و دلايـل                
شکست انقلاب اکـتـبـر ايـن بـود کـه                
بلشويکها و لنين نتوانسـتـنـد طـيـف           
قابل توجـهـي از رهـبـران و فـعـالـيـن                  
کارگري و کمونيستهاي آن جامعـه را       
با افق اقتصاد سوسياليستـي و لـغـو            

بـه هـمـيـن       .  كار مزدي تربيـت کـنـنـد       
ــش                ــيـــن و وجـــنـــبـ دلـــيـــل اســـتـــالـ
ناسيونالـيـسـم روس بـر ايـن زمـيـنـه                 
ميتـوانـنـد افـق جـنـبـش خـود را بـه                    
عنوان افق سوسياليستـي مـعـرفـي و          

به همين دليل مخالفـيـن   .  جابيندازند
و از جمله تروتسکي که راديکالتـريـن       
منتقد شناخته شده  آن دوره است هـم      
نميتواند راه حـل سـوسـيـالـيـسـتـي را              

نقد تروتسکي اساسـا  .  نمايندگي کند 
يک نقد دمکراتيک به تجربـه شـوروي         

 . است نه نقدي سوسياليستي
 
بدون دخالت سازمان يـافـتـه و          *

نقشه مند جنبش کارگـري يـا بـخـش           
قابل توجـهـي از رهـبـران و فـعـالـيـن                  
پــيــشـــرو ايـــن جــنـــبــش بــرقـــراري                
سوسيالـيـسـم و حـکـومـت کـارگـري               

 .امري غير ممکن است
 
ايــن دخــالــت مــورد نــظــر در             *

جريان عـمـل بـا هـمـاهـنـگ شـدن و                    
متحد شدن بخش پـيـشـرو طـبـقـه بـر               
محور مطالبات مـعـيـنـي مـيـتـوانـد            

اين الزامـا بـه مـعـنـاي          .  شکل بگيرد 
. حزبي شدن همه اين پيشروان نـيـسـت    

اما به اين معني ميتـوانـد بـاشـد کـه           
اين بخش پيشرو بايد افق و استراتـژي   
معيني را پذيرفتـه بـاشـد تـا بـتـوانـد                
بـراي عــمـلــي کـردن آن وارد مــيــدان               

 . بشود
 
حزب تا رسيدن بـه قـدرت، بـه            *

احـتـمـال زيـاد هـمـيـشـه يـک اقـلـيــت                    
کمونيست در درون جنـبـش کـارگـري          

اما اگر هژمونـي حـزب     .  خواهد ماند 
كمونيستي توده گـيـر نشـود امـکـان             
کسب قدرت بسيار اتـفـاقـي و بـعـيـد             

 . است
 
براي کسب اين هژمونـي حـزب     *

ــر تــدويــن افــق اســتــراتــژي                عــلاوه ب
سوسياليستي، بايد در سوخت و سـاز     
درون جنبش کارگري هميشـه حـاضـر        
و در راس مبارزات و نشـان دادن راه            

 . حلهاي دوره اي قرار گرفته باشد
 
ما از اکنون و تا هـنـگـامـيـکـه       *

ريشــه طــبــقــات کــنــده نشــده اســت              
هميشه به اين فاکتور بايد توجه کنيم       

که بدون همراهي بخش قابل تـوجـهـي     
از فــعــالــيــن و رهــبــران کــارگــري و                
اجتماعي  پيشرفت و موفقيت پـروژه     
هـا و ســيــاســتــهــاي مــا در ابــعــادي              
اجتماعي اگر غيـر مـمـکـن نـبـاشـد،              

 . بسيار مشکل خواهد بود
 
پــراکــنــدگــي فــعــلــي جــنــبــش          *

کارگري تنها ناشي از قدرت سرکـوب     
تنها ناشي از اخـتـلاف       . دولت نيست 

گرايشات درون جنـبـش کـارگـري هـم           
يک علت اصلي اين اسـت کـه      .  نيست

نماينده چپ اين دوره کـه مـا بـاشـيـم              
نتوانسته ايـم اولـويـتـهـاي دوره هـاي              
مختلـف را بـه ذهـنـيـت فـعـالـيـن و                     

 . رهبران کارگري تبديل کنيم
 
 تبين يک پـروسـه تـدويـن شـده             *

بـراي پــيــشـروي و پــيـروزي جــنــبــش              
کــارگــري و چــگــونــگــي طــي کــردن             
مـراحــل ايــن پــروســه تــا رســيــدن بــه              

 .پيروزي امري حياتي و فوري است
 

تاکيد ميکنم اين فرق ميکند بـا        
استراتـژي حـزب بـراي کسـب قـدرت              
سياسي بحث من اينجا در مـحـدوده        

تدوين و تـبـيـن    .  جنبش کارگري است  
اين پروسه بـراي پـيـشـروي  جـنـبـش                 
ــخــشــي از                  کــارگــري از نــظــر مــن ب
استراتـژي حـزب بـراي کسـب قـدرت              

 . سياسي است
          

نتيجه اين بحث و اين طـرح بـايـد       
اين باشد که بخش قـابـل تـوجـهـي از               
ــبــران و فــعــالــيــن کــارگــري و                     ره
تشکلهاي موجود بر محور رسيدن به  
مطالبات معيني متحد و هماهنـگ       

 .شوند
 

با طرح صريح و بـدون مـلاحـظـه            
اين مشـکـلات بـا فـعـالـيـن جـنـبـش                  
کارگري ما ميتوانيم جـنـب و جـوش         
معيني را ايجاد کنيم که وارد بـحـث         
و مشورت و مجـادـلـه بـا طـيـفـي از                 
رهبران و فعالين کارگري بشـويـم کـه            
خود اين مـبـاحـث راهـگـشـا خـواهـد               

 . بود
 
اگر اين بحث و ايـن ارزيـابـي را               

قـبـول داشـتـه بـاشـيـم تـازه وارد ايـن                    

مرحله ميشويم که حزب چکـار بـايـد         
بـکـنـد؟ مـبـشـر و بـيـان کـنـنـده چـه                       

؟ چـگـونـه      . سياست و پروژه اي بـاشـد     
مـيــتــوانــد كــمــك كـنــد كــه جــنــبــش             
كارگري قدمي جـدي و بـا اقـتـداربـه               

به نظـر مـن ابـراز وجـود           .  جلو بردارد 
قدرتمند و نشان دادن و سازمان دادن     
راهها عملي ايـن قـدرت نـمـايـي کـه                 
کارگران اعتماد به نفس پـيـدا کـنـنـد            
اين است كه طبقه كـارگـر و جـامـعـه             
مزه با هم بودن و مـتـحـد بـودن و در             
نتيجه قدرمند بودن جنبش كـارگـري        

 . را بچشد
 

بـنـابـر ايـن آمـاده کـردن زمـيـنـه                  
همکاري و اتـحـاد هـمـه و يـا بـخـش                 
قابل توجهي از فعالـيـن و رهـبـران و               
تشكلهاي کـارگـري بـر مـحـور چـنـد               
خواست و مطالبه عـمـومـي جـنـبـش           
کارگري که بتواند خواست و مـنـافـع           
هـمـه گـرايشــات و هــمـه فـعـالــيـن و                   
ــن امــر را                     ــل در اي ــران دخــي ــارگ ک
نـمــايـنــدگــي کــنـد قــدمـي اسـت کــه               

بـراي  .  ميتوان در اين جهـت بـرداشـت      
حق تشکل و دستمزد بـه انـدازه       مثـال    

مـحـور   تامين معيشت يک زندگي انساني       
مطالباتي ميتواند باشد کـه جـنـبـش         

ممـکـن اسـت      . کارگري را تکان بدهد 
گفته شود خيليهاي ديـگـر تـا کـنـون             
اين بحث اتحاد را گفته اند و اتـفـاقـي      

اولين جواب من به ايـن  .  نيفتاده است 
گفته احتمالي اين است که کل بـحـث        
من بر پايه اي بنا گذاشته شـده اسـت           
که حزب جايگاهش بـا ديـگـران فـرق            
ميکند و چنين گفته  احـتـمـالـي ايـن           

دوما قرار نيست كـه  .  فرق را نميبيند  
پـروژه و    .  فقط شـعـار اتـحـاد بـدهـيـم            

سياست و مطالبه معين و مشـخـص      
مورد نظر من است كه قبـلا بـه آنـهـا           

ميدانم اين نكاتـي كـه مـن        .  پرداختم
در اين سمينـار بـيـان كـرده ام مـورد                
مناقشه بسـيـاري در خـارج حـزب و              
حتي ممكن است رفـقـايـي در داخـل            

من اميدوارم كـه ايـن     .  حزب هم باشد 
سميـنـار دروازه اي را بـگـشـايـد كـه                  
انواع طرحهاي راهگشـا بـتـوانـنـد در           
نقد و يـا تـدقـيـق ايـن بـحـث مـطـرح                    

 .شوند
 ******** 

 

 ... جنبش کارگري، موانع                    
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کارگران شرکت ريسندگي پرريس                             
  ماه است حقوق نگرفته اند                        ۸ 

به دنـبـال اخـراج اکـثـر کـارگـران                
شرکت ريسندگي پرريس در اعتـراض    

هـاي مـعـوقـه         به پرداخت نشدن حقوق   
 و اسـتـخـدام        ۸۶ -۸۸ طي سالـهـاي      

نيروهاي جـديـد بـا تـدابـيـر شـديـد و                   
گزينشي، اما همچـنـان کـارگـان ايـن             

بـا مشـکـل پـرداخـت نشـدن                شرکـت 
حــقــوق از طــرف کــارفــرمــا مــواجــه            

از ابـتـداي        کارگـران شـاغـل     . هستند  
 ماه حقوق دريافـت  ۸  حدود ۸۹    سال

نشده دارند و تسويه حساب کـارگـران       
 هــنــوز پــرداخــت      ۸۸ اخــراجــي ســال      

اين در حالي اسـت کـه        . نگرديده است 
بارهـا و بـارهـا کـارگـران اخـراجـي و                  
شـــاغـــل ايـــن کـــارخـــانـــه بـــه اداره               
کــار،دادگســتــري و مــراجــع ديــگــر             
شکايت نموده اند ولي متاسـفـانـه تـا            
به امروز مراجـع قـانـونـي و قضـائـي               
سکوت اختيار کرده و بـه مشـکـلات          

 .اين کارگران رسيدگي نکرده اند
 
 اخراج مجدد کارگران سد زيويه                            

اسـاس خــبــر دريــافــتــي، در            بـر  
نفر از     چهار۸۹  / ۱۱  / ۱۰ تاريخ  

کارگران قراردادي سد خاکي زيـويـه ،         
 کيـلـومـتـري شـهـرسـتـان           ۳۵ واقع در  

. کامياران از کـارخـود اخـراج شـدنـد            
سد زيويه در ارتـبـاط بـا جـهـاد نصـر              
كردستان است کـه آغـاز بـه کـار ايـن                

 ۱۸۰  بــا      ۱۳۸۴ ســال      شــرکــت در   
سيـاسـت     كه اكنون درپي  کارگر بوده 

كارگر باقي مـانـده     ۱۷ اخراج سازي ،   
اسـت كـه تــمـامــي انـهــا بـا قــرارداد                 

ماهه مشغـول بـه کـار مـي            ۳ موقت  
سـرويـس      در حال حاضـر نـيـز      . باشند  

ــذف                 ايـــاب و ذهـــاب صـــبـــح راحـ
ويک وعده غذا را نـيـز بـه آنـهـا               کرده

نـفــر بــاقــي مــانــده       ۱۷ .  نـمــي دهــنــد   
بيشترآنها نيز نگهبان هستنـد در       که

ساعت كار مي كنند و ۱۵ شبانه روز   
 سـال در ايـن         ۴ با وجود سابقه کاري      

 .مي باشند  شرکت فاقد بيمه
 

بي خبري خانواده رضا شريفي                           
 بوکاني و خالد حرداني                     

 از وضعيت فرزاندانشان                    
خانواده رضا شريـفـي بـوکـانـي و             

 روز اسـت    ۲۰ خالد حرداني، قريب به  
که هيچ گونه اطلاعي از چـگـونـگـي            
ــدان،              ــدانشــان در زن وضــعــيــت فــرزن

هــاي تــلــفــنــي       قــطــع تــمــاس   .  نــدارنــد
زندانيان سياسي زنـدان رجـايـي شـهـر            
کرج، به دسـتـور مسـئـولـيـن و عـدم                 
امکان ملاقات براي خانواده شـريـفـي     

خـبـري      بوکاني و حرداني، موجب بـي     
 . مطلق آنان شده است

آن دسته از زندانيان سـيـاسـي کـه            
هايشان در شهرستـان زنـدگـي          خانواده

کنند، به دليل مسافت طولاني و     مي
عدم تـوان مـالـي، قـادر بـه سـفـر بـه                    
تهران و ملاقات هفتگي بـا فـرزانـدان        

از اوايل بهمن ماه سـال    .  خود نيستند 
جـاري، مسـئــولان امـنــيـتـي، کـلـيــه              
زندانيان سياسي مـحـبـوس در زنـدان          

 بـنـد     ۱۲ رجايي شهر کرج را به سـالـن     
، ايـن زنـدان مـنـتـقـل نـمـوده و بـا                     ۴ 

تشـکــيـل بـنــدي امــنـيــتـي مـانــع از                
برقراري هرگونه تماس تلفني آنـهـا بـا       

در هــمــيــن    .  خــارج از زنــدان شــدنــد        
راسـتـا، عـلاوه بـر ايـنـکــه زنــدانـيــان                 
سياسي از ارتباط گيري بـا زنـدانـيـان            

انـد، از حـداقـل           ها منع شـده    ساير بند 
رسيدگي پزشکي به بـرخـي زنـدانـيـان           
که در وضـعـيـت حـاد جسـمـي قـرار                  

. آيـد    دارند نيز، ممانعت به عمل مـي     
 ۳۵۰ برخي اين محل را مشابه بـنـد        

ــنــد و عــده          زنــدان اويــن مــي       اي    دان
مــعــتــقــدنــد کــه اعــمــال ايــن گــونــه               

 تـاکـنـون      ۶۰ هـا از دهـه            محدوديت
 .سابقه بوده است بي

 
بي خبري ازسرنوشت يک                      

 دانشجوي بازداشتي در سقز                        
از سرنوشت يک دانشـجـوي اهـل           

) هـيـمـن      ( سقز به نام محـمـد رحـيـم          
دهقاني که توسط نيروهاي امـنـيـتـي          
دسـتــگــيــر شــده اطــلاعــي در دســت            

تاکنون از سـرنـوشـت مـحـمـد            . نيست
 روز پـيـش   ۲۰ رحيم دهقاني که حدود   

در مقابل درب دانشگاه پيام نور ايـن      
شهر دستگير و به مکان نامعـلـومـي        

 .منتقل شده خبري در دست نيـسـت           
نيروهاي امنيتي در جريـان مـراجـعـه           
به خانه ايـن دانشـجـو کـامـپـيـوتـر و                  
تعدادي از کـتـابـهـاي وي را بـا خـود                 
برده اند و عـلـيـرغـم پـيـگـيـري هـاي                   

خانواده دهقاني، مـقـامـات مسـئـول           
هيچگونـه تـوضـيـحـي در رابـطـه بـا                 
محل نگهداري اين فعال دانشـجـويـي        

 .و اتهامات احتمالي وي نداده اند
 

محمد ايلخاني زاده دانشجوي                           
 دانشگاه تهران بازداشت شد                        

زاده، دانشجوي   ­ محمد ايلخاني 
ــوم                ــس دانشــکــده عــل ــيــســان فــوق ل
اجتماعي دانشگاه تـهـران، بـازداشـت         

زاده کـه تـوسـط           محمد ايلخانـي .  شد
اطــلاعــات ســپــاه پــاســداران بــوکــان           

احضـار  )  اش ­محل زندگي خانواده( 
 بـهـمـن مـاه         ۱۶ شده بود، روز شنبـه       

پس از مراجعه خود، بـازداشـت شـده            
 بـهـمـن مـاه،         ۱۷ روز يکشنبه  .  است

ــي      ــلــخــان ــواده اي ــه مــحــل          خــان زاده ب
بازدداشت فرزندشان مراجـعـه کـردنـد         
ــد، امــا                   ــا جــويــاي حــال وي شــون ت

هــا اعــلام کــردنــد          مســئــولان بــه آن      
ــامــبــرده ديــگــر در ايــن مــحــل                     ن

رود کـه مـحـمـد            احتمـال مـي    . نيست
هـا     زاده براي ادامه بـازجـويـي         ايلخاني

 .به تهران منتقل شده باشد
 

 زندانيان سياسي زندان سنندج                             
يــر انسـانـي             در شـرايـط غ

در طي هفته هاي گذشته بازجويان       
وزارت اطلاعات و پـاسـداربـنـدهـا           
فشارها ،اذيت وآزارها و تحقـيـرهـا     
را بر عليه زندانيان سيـاسـي زنـدان         
سـنـنــدج بـه حـد طــاقـت فــرسـايــي                

گـارد زنـدان بصــورت       . رسـانـده انــد    
متنـاوب بـه سـلـولـهـاي زنـدانـيـان                
سياسي يـورش مـي بـرنـد آنـهـا را                
مورد ضرب و جرح و توهيـن قـرار           
مي دهند و حداقل وسايل شخصي    
زندانيان را تـخـريـب و يـا بـا خـود                 

ــد      ــرنـ ــي بـ ــان وزارت      . مـ ــويـ ــازجـ بـ
اطلاعات زندانيان سيـاسـي را فـرا          
مـي خـوانــنـد و بــراي ســاعـتــهــاي              
متمادي آنها را مورد بـازجـويـي و          
توهين و ضـرب و شـتـم قـرار مـي               

بازجويان وزارت اطـلاعـات     .  دهند
و پاسداربندها شرايط غير انسانـي     
و طاقت فرسايـي عـلـيـه زنـدانـيـان              
سياسي اسيـر و بـي دفـاع بـوجـود               
آورده اند و اين شرايط با اين شدت       
پيش از اين در زندان حـاکـم نـبـوده           
اسـت و بــنــابــه گــفــتــه بــعــضــي از              

 ٦٠زندانيان شرايطي مانـنـد دهـه          
عليه زندانيان سياسي ايجـاد کـرده       

شــکـنــجـه گـرانــي کــه مــجــري           . انـد 
شکنجه هـاي جسـمـي و روحـي و               
تحقيرها عليه زندانيان سياسي در      
زندان سنندج هستند بـه قـرار زيـر            

يــداالله اقـبـالـي از        -١: مـي بـاشـنـد      
بازجويان وزارت اطـلاعـات کـه در         
شـکــنـجــه و اذيــت و آزار زنــدانــي              
سياسي هيچ حد و مـرزي را بـاقـي         

ايـن فـرد خـطـاب بـه            .  نمـي گـذارد    
زندانيان سياسي گفته است کـه در        
اداره اطلاعات سنندج معـروف بـه      

آرش پـارسـا     . ٢. يابوي دولتي اسـت  
مـهـدي   . ٤مصطفي کولـي ونـد        . ٣

قوامي از پاسداربندهاي جناتيکار   
که بسيار کيـنـه تـوز اسـت و دائـم               
زندانيان سياسي را مـورد تـوهـيـن          

ــد             ــت وآزار قــرار مــيــده . ٥. واذي
. ٧الـمـاسـي      . ٦عيسـي احـمـديـان         

ويســانــي، ايــن فــرد بــا زنــدانــيــان             
سياسي برخوردي وحشيانه و غـيـر        

  .انساني دارد
 

آزادي دو زنداني و بي خبري از                               
 دو نفر ديگر          

ــي                ــدان ــي رغــم آزادي دو زن عــل
سياسي در زندان سنندج از وضـعـيـت       
دو تــن ديــگــر اطــلاعــي در دســت                

طـي چـنـد روز گـذشـتـه دو               .  نـيـسـت   
زنـدانـي سـيـاسـي بـه نـام هـاي دلـيـر                     
اسکندري و ژيان ظفري به ترتـيـب بـا          
توديع وثيقه هفتاد و پنجاه مـيـلـيـون         

 روز   ۴۰ توماني و باتحمل بـيـش از           
 . حبس از زندان سنندج آزاد شدند

هم چنين از وضعيت دو زنـدانـي          
هـاي يـحـيـي قـوامـي و                ديگر بـه نـام     

سعـيـد سـاعـدي اطـلاعـي در دسـت                
اين دو نفر به گـفـتـه يـکـي از           .  نيست

هـاي     بازداشت شدگان تحت شکـنـجـه      
فيزيکي قـرار گـرفـتـه بـه طـوري کـه                  

هاي سعيد سـاعـدي در اثـر ايـن                دنده
لـقـمـان    . ها شکسته شده اسـت     شکنجه

و زانيار مرادي دو زنداني سياسي کـه     
مـفـسـد فـي       " و   "  مـحـاربـه   " به اتـهـام       

بــه اعــدام در مــلاء عـــام                "  الارض
محکوم شده اند، از محل نـگـهـداري        
خود به ساير بـنـدهـاي زنـدان رجـايـي              
شهر و مکان نامعلومي منتقل شـده       

خانواده اين دو زندانـي مـحـکـوم       .  اند
به اعدام، با تائيد اين خبر نسـبـت بـه            
اجراي مخفـيـانـه حـکـم فـرزنـدانشـان               

اين خانواده هـا  .  ابراز نگراني کرده اند 
در حـالـي بــه سـخـن گــفـتـن در بــاره                   
وضعيت فرزندشان لب گشوده اند کـه     
ــران                    ــا در اي ــد اعــدام ه مــوج جــدي
هــمــچــنــان ادامــه دارد و دســتــگــاه              

قضائي روزانه آمـارهـاي تـازه اي در             
بـيـشـتـر     .  اين زمينه منتشر مي کنـد     

اين اعدامهاو آن طـور کـه مسـئـولان           
مي گويند در ارتبـاط بـا اتـهـامـاتـي            

خـريـد و     " و   "  نگهداري" ، " حمل"نظير  
مواد مخـدر صـورت گـرفـتـه          " فروش
 ساله، هـمـراه   ۲۵ لقمان مرادي، . است

دو جوان ديگر بـه نـامـهـاي هـادي و                
متهـم بـه دسـت داشـتـن در                 عبداالله

ي شـهـر        ترور سعدي، پسر امام جمعه    
 و   ۱۳۸۸ مـريـوان در تـيـرمـاه سـال               

جـاســوسـي بــراي دولــت       " هـمـچــنـيـن       
 .است" انگلستان

 
 سنندج؛ دوباره دختري قرباني                             

 فقر ومشکلات خـانـوادگـي شـد        
بـهـمـن درمـحلـه        ۱۴ روز پنج شـنـبـه         

قشلاق شهرسنـنـدج دخـتـري بـاحـلـق             
ــه                    ــيلــ ــه مــ ــود بــ ــردن خــ ــزکــ  آويــ
هاي پل قشلاق صحنه اي دل خـراش         
از مظلوميت اين قشراز جامعه را بـه     

 اگـــــرچـــــه . نــــمـــــايـــــش گـــــذاشـــــت       
هنوز مرگ وي مشکوک اعـلام شـده           
وهنوز از انگيزه خودکشي اطـلاعـات     
 دقــيـــقـــي دردســـت نـــيـــســـت ولـــي             
آنچه محرز وپيداست قرباني شدن پي       
در پــي در اثــر فــقــر و مــحـرومــيــت               
 درجــــــامــــــعــــــه مــــــيــــــبــــــاشــــــد        
ظاهر ولبـاسـهـاي زن جـوان نشـان از                
فقر وتندگدسـتـيـش مـيـداد شـاهـدان             
عيني هم مشکلات مـالـي وفـقـر را              
ــن زن جــوان                  عــامــل خــودکشــي اي

 .ميدانستند
 

قتل يک کارگر مرزي بر اثر                           
 تيراندازي مأمور نيروي انتظامي                              

 جـعــفــر شــريــفــي اهــل روســتــاي          
قــمــطــره بــراثــر تــيــرانــدازي يــکــي از            

 .مأمورين نيروي انتظامي کشته شد
جعفر که متأهل و داراي فـرزنـد            
مي باشد به ظن حمل کـالاي قـاچـاق         
در نزديکي روسـتـاي درمـان آبـاد از              
تــوابــع شـــهــر ســردشـــت واقــع در                  
آذربايجان غـربـي، هـدف تـيـرانـدازي             

 .قرار گرفت و جان سپرد
ــعــداد زيــادي از شــهــرونــدان                ت
مناطق مرزي به ظـن داشـتـن کـالاي           
قاچاق هدف تيراندازي مأمورين قرار     
مي گيرند که در بسـيـاري از مـوارد              

 .منجر به مرگ آنان مي شود
 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان    
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 رفقا،  شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
آنچه در ايران امـروز مـيـگـذرد         
يـک حـقـيـقـت را بـيـش از هـرچـيــز                    

رژيــم اســلامــي    .  تــاکــيــد مــيــکــنــد   
ايـن حـکـم      .  بايد برود.  رفتني است 

مردم ايران است، حکـم زنـان ايـران           
است، حکم همه کسـانـي اسـت کـه             
براي آزادي و بـرابـري و حـرمـت و                
ــهـــا در ايـــران دل                      ــاه انســـانـ رفـ

  .ميسوزانند
روند سرنگوني رژيـم اسـلامـي          

و ايـن شـمـا را بـه             .  آغاز شده است  
  .ميدان رهبري فراميخواند

بيست سال قـبـل سـقـوط رژيـم             

سـلـطـنــت وقـتــي مسـجـل شـد کــه                
کارگـر نـفـت، در راس کـل طـبـقـه                  
کارگر ايران، بعنوان رهبر جـامـعـه،     
رهبر سرسـخـت انـقـلاب، قـد عـلـم               

امروز نيـز شـيـشـه عـمـر ايـن              .  کرد
رژيم کثيف مذهبي، اين حکـومـت       
اســـلامـــي ســـرمـــايـــه، در دســـت            

  .شماست
همه ميدانند کـه کـارگـر نـفـت             
ايران غول خفـتـه اي اسـت کـه اگـر               
برخيزد، کل کل اردوي ارتجاع، بـا        
همه دستگاههاي تبـلـيـغـاتـي اش،          
حاميان بين الملـلـي اش، ارتـش و            
سـپــاه و اوبــاشــش، ســرنــيـزه هــا و              
شلاقها و عمامه هايـش، بسـرعـت          

  .يکسره خواهد شد

اردوي آزادي و برابري و رهائـي      
. در ايران چشم بشما دوخـتـه اسـت           

زمان براي وسيع ترين و قـاطـعـانـه           
تــريــن دخــالــت طــبــقــه کــارگــر در             
صحنه سـيـاسـي ايـران فـرا رسـيـده                

اعتصاب سـيـاسـي کـارگـران        .  است
نفت در اخطار به رژيم اسلامي يـک      
اقدام کارساز و حياتـي در شـرايـط            

  .امروز است
 منصور حکمت
 دبير کميته مرکزي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ١٣٧٨ تيرماه ٢٣

به نقل از نشريه انترناسيونال 
  ١٣٧٨مرداد  -٣٠شماره 

  ١٩٩٩ اوت 

 به کارگران نفت 

بنا بر گزارشهاي منتشـر شـده از          
سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران، روز       

 بهمن ماه کارگران کيان تـايـر در       ١٦ 
اعـتـراض بـه عــدم اجـراي تـوافـقــات               
صورت گرفته با آنهـا بـراي پـرداخـت             
بموقع دستـمـزدهـايشـان و وضـعـيـت             
بلاتکليف کارخانه دسـت بـه تـجـمـع             

 ٨ تجمـع کـارگـران از سـاعـت              .  زدند
 صبـح   ٩ صبح شروع شد و در ساعت    

حدود دويست نفر از كارگران با خارج       
شدن از کارخانه به مدت يـکـسـاعـت            
در کنار جاده اسـلامشـهـر و روبـروي            
بخشداري چـهـاردانـگـه بـا آتـش زدن              

کارگران سپـس  . لاستيک تجمع کردند 
 ٢ در محوطـه کـارخـانـه تـا سـاعـت                 
. بعدازظهر به تجمع خود ادامه دادنـد    

بدنبال ايـن اعـتـراضـات فـرمـانـداري              
اسلامشهر طي تماسي با نمايـنـدگـان       

 بهـمـن   ١٧ کارگران اعلام کرد كه روز    
فرماندار اسلامشهر به همراه هيئـتـي        
از سوي سازمان حـمـايـت از صـنـايـع             
براي رسيدگي به خواستهاي کـارگـران       

 .به کارخانه خواهند آمد
لازم بــه يــادآوري اســت پــس از              
اعتراضات کارگران کيان تايـر کـه از           

 دي مــاه گــذشــتــه         ٢٦  تــا      ١٨ روز   
صورت گرفت، کارگران اين کـارخـانـه       
بـا وعـده هـاي کـارفـرمـا مـبـنـي بــر                    

پرداخت بموقـع دسـتـمـزدهـاي جـاري            
آنها و همچنين قـول وزارت صـنـايـع             
بـراي ســر و ســامــان دادن بــه ادامــه               
توليد در ايـن کـارخـانـه، از تصـمـيـم                 
قبلي خود براي تجمع خود در مقابـل        

 دي    ٢٦ وزارت صــنـــايــع در روز               
اما عـلـيـرغـم وعـده        .  صرفنظر کردند 

هــاي داده شــده، دســتــمــزد دي مــاه             
کارگران در روز پنجم بهمـن پـرداخـت        

 درصد آن در روز نهـم  ٠ ۵ نشد و فقط    
در نـتـيـجـه       .  بهمـن پـرداخـت گـرديـد         

کارگران از روز نـهـم بـهـمـن مـاه بـار                   
ديگر اعتصاب خود را از سر گرفتنـد        
و در تداوم اين اعـتـراضـات كـارگـران            

 بـهـمـن را        ١٦ تجمع اعتـراضـي روز        
 . برگزار كردند

كارفرمايان كيان تاير مدتهاسـت      
كـه تـوطــئــه بــه تـعــطـيــلــي كشــانــدن               
كارخانه و اخراج كـارگـران را در سـر              

ــد ــر فشــار                .  دارن ــون زي ــن ــا ك امــا ت
اعتراض كـارگـران نـاگـزيـر بـه ادامـه               
توليد و حـفـظ اشـتـغـال كـارگـران در                

همچنـيـن كـارگـران       .  كارخانه شده اند  
همواره با اعتراضات متحد و پيگيـر        
ــوانســتــه انــد دســتــمــزدهــاي             خــود ت
پرداخت نشده خـود را نـقـد كـنـنـد و                 
اكنون اعتراض آنان بـر سـر پـرداخـت             

تجربه كارگران .  بموقع دستمزدهاست 

ــراي               ــگــوي خــوبــي ب كــيــان تــايــر، ال
كـارخــانــجـات ديــگـري اســت كــه بــا             
معضل عدم پرداخـت دسـتـمـزدهـا و             

 . خطر بيكارسازيها روبرو هستند
 

يك نقطـه قـوت مـهـم مـبـارزات              
كارگـران كـيـان تـايـر اتـكـاء آنـان بـه                    
مجمع عمومـي بـه عـنـوان مـكـانـي               
ــا                 بــراي تصــمــيــم گــيــري جــمــعــي ب
مشارکت همـه کـارگـران و تـحـکـيـم                

ايـن نـقـطـه       .  اتحاد در ميان آنها است   
قوت را بايد هرچه بيشتر تحکيم کرد       
و مجمع عمومي را سازمان يافته تـر      

 . ادامه داد
ــل مــجــمــع عــمــومــي               تشــكــي
كارگري، انتخاب نماينـدگـان واقـعـي         
در اين مجـامـع و پـيـشـبـرد مـتـحـد                  
مبارزات با اتكا بـه ايـن مـجـامـع و                
تصميگيري جمعي يك حلقه كـلـيـدي         
در سازمانيابي و حـركـت قـدرتـمـنـد              

بـا اتـكـا بـه         .  مبارزات كارگري اسـت  
چنين صف متحدي است كه كارگران       
نـه تـنــهـا مــيـتـوانــنـد دســتـمـزدهــاي                
پرداخت نشده خود را نقد كنند، بلكه       
ــا               حــركــتــي تــعــرضــي و ســراســري ب
خواست افزايش فوري دسـتـمـزدهـا را        

قيمت ها چندين برابـر  .  سازمان دهند 
افزايش يافته و دستمزدهـا نـيـز بـايـد             

 . چند برابر شود
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري   
 مرگ بر جمهوري اسلامي  

 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۸۹ ١٣  بهمن ١٧ 

 ٢٠١١  فوريه ٦  

 كارگران كيان تاير اعتراضات خود را از سر گرفتند                                            
 

   

 

 انقلاب انساني   زنده باد 
 براي حکومت انساني   
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  ۸ از صفحه  
  تلويزيون کانال جديد 

 :مشخصات  براي دريافت کانال جديد
 

  و نيم شب به وقت ايران۱۲ و نيم تا ۱۰
    ١١۶٠٤  :فرکانس  ٨هات برد 

    ۵/۶: اف اي سي
 KBCشبکه  

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 روابط عمومي تلويزيون کانال جديد
 

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

ــد شــمــا              : ايســکــرا  ــرســن مــي پ
مــيــگــويــيــد عضــو شــدن در حــزب             

.  ســاده اســت     يکــمــونــيــســت کــارگــر    
شرايط عضويت در حزب چـيـسـت و            
آيا عدم سختـگـيـري در عضـوگـيـري             
حــزب را از لـــحــاط ســـيــاســـي و                    
ايــدئــولــوژيــکــي رقــيــق و ضــعــيــف            

 نميکند؟ 
عضـويـت در       : منصـور حـکـمـت      

حزب کمونـيـسـت کـارگـري بـراسـتـي              
هــر کــس خــود بــه ايــن          .  سـاده اســت   

نتيجه رسيده باشد که با اهداف حزب       
کمونيست کارگري ايران موافق اسـت      
و ميخواهد بـا ايـن حـزب کـار کـنـد                  

بـراي  .  ميـتـوانـد عضـو حـزب بشـود            

عضو ماندن در حزب بـايـد فـرد حـق              
عضويت خود را منظما پرداخت کند     
و در حــيــطــه وقــت و تــوان خــود و                  
انتخاب خود در فـعـالـيـتـهـاي حـزب               

در ايــن حــزب قــبــول        .  شــرکــت کــنــد   
وظايف داوطلبانه است، کسـي را بـه           
کاري وانميدارند، از کسـي امـتـحـان            
ايـدئــولـوژي و غـيــرت و وفــاداري و               
انـقــلابـيــگـري و از جـان گـذشــتـگــي                
نميگيرند، به سابقه سياسي و تـعـلـق         

اش کـاري نـدارنـد،           سازمـانـي قـبـلـي       
اعمال محيرالعقول و وظايفـي کـه بـا          
زندگي و مسئوليتها و تعـهـدات فـرد       
در جامعه و خانواده تـنـاقـض داشـتـه          

سنـوات  .  اش نميگذارند باشد به عهده 

عضــويــت کســي مــايــه امــتــيــاز در            
فرض ما ايـنـسـت      .  تشکيلات نيست 

که حزبي که ميخواهـد صـدهـا هـزار             
اي از      عضو داشته باشد، بايـد تـلـقـي         

عضويت داشته باشد که بـر طـبـق آن             
انســانــهــاي واقــعــي در هــمــان مــتــن           
زندگي واقعي و بـا هـمـه تـعـهـدات و              
مسئوليتهاي شغلي و خـانـوادگـي و           

شان بـتـوانـنـد عضـو حـزب              اجتماعي
بــا عضـــويـــت در حـــزب            .  بشــونـــد 

کمونيسـت کـارگـري کسـي از مـتـن               
زندگي کنده نميشود و قـرار نـيـسـت             
خرقه انقلاب تن کنـد و تـرک ديـار و                

تـلـقـي    .  خانواده و دنيا و مافيها کـنـد   
ما از عضويت افراد در حزب بسـيـار           
به تـلـقـي احـزاب سـيـاسـي بـزرگ در                  

در خـود    .  اروپاي غربي نـزديـک اسـت       
ايران، که تماس رسمي با حـزب بـراي        
کــارگــران دشــوار اســـت و ريســـک                

ايـم   امنيتي دارد، ما حتي اعلام کرده      
که هر کارگري که خود را عضو حزب    
بداند از نظر ما عضو حزب هسـت و          
هـمـه حـقـوق عضـو حـزب را از هــم                    

درک مــا از عضــويــت        .  اکــنــون دارد  
 -بسيار با تلقـي سـکـتـي چـپ مـلـي              

خلقي فرق دارد و چه بسا از نـظـر ايـن        
ــات      ــان ــي  " جــري ــيــبــرال مــحــســوب   "  ل

امــا ايــن تــنــهــا بــرداشــت         .  مــيــشــود
ــراي حــزب                اصــولــي از عضــويــت ب
کمونيستي است کـه قصـد جـاخـوش           
کردن در حاشيـه جـامـعـه را نـدارد و               
تغييـر جـهـان را کـار خـود سـاکـنـان                   

ما مدام هـر کسـي را         .  جهان ميداند 
که خود را در اهداف و مبـارزه حـزب           
ســهــيــم و شــريــک مــيــدانــد دعــوت              

بـراي  .  ميکنيم به حزب ما بـپـيـونـدد        
 . پيروزي بايد خيلي زيادتر باشيم

اين تلقي و اين سياست نـه فـقـط          
با حفـظ کـاراکـتـر مـارکسـيـسـتـي و                 
انقلابي حـزب تـنـاقـض نـدارد بـلـکـه                

تنها ايـن    . شرط واقعي تحقق آن است 
سياست اجازه ميدهد که در حزب بـه        

اش    روي کارگري که نـان آور خـانـواده        
حـزبـي کـه کـارگـر          .  است بـاز بـمـانـد        

نتواند به آن بپيوندد نميتـوانـد حـزبـي         
تنها ايـن سـيـاسـت       .  کمونيستي باشد 

به کسي که سوسيـالـيـسـم و آزادي و              
مساوات را با درکي هر قـدر کـلـي و           
غــريــزي گــرامــي مــيــدارد امــکــان             
ميدهد به يک حـزب مـارکسـيـسـتـي              
بپيوندد و بـه کـمـک حـزب و هـمـراه                   

استحکام سيـاسـي و     .  حزب رشد کند 
نظـري هـيـچ حـزبـي را قـرار نـيـسـت                    
ــازه وارد آن تضــمــيــن و                  اعضــاي ت

اي کـه       سنت سيـاسـي  .  پاسداري کنند 
حزب در آن قرار دارد، افقي که جلـوي     
حزب قرار ميگيرد، بنيادهاي فکـري       

هـاي     يک حـزب کـه در مـتـن تـلاقـي                
فـکـري و سـيـاسـي جـدي تـعـريـف و                    
تحکيـم مـيـشـود، و سـتـون فـقـرات                  
کادري مارکسيـسـتـي حـزب، ايـنـهـا             
عوامل تعيين کننـده خصـلـت حـزب           

اگر فردا همه اعضا و فـعـالـيـن       .  است
سازمانهاي چپ به ما بپيونـدنـد، کـه         
يک امـيـد و آرزوي واقـعـي مـاسـت،                
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه رنـگ               
ديگري درنميايد، بلکه فقط گنجيـنـه     
جــديــدي از تــجــربــه و تــوان بــدســت              

ــراي افــق و                امــي ــ ورد کــه مــبــارزه ب
سياستهاي موجود حزب را به هـمـان          

بـراي  .  درجه تقويت و تسهيل ميکنـد  
آشنايـي بـيـشـتـر بـا بـرداشـت مـا از                    
عضويت و نقد ما از مقوله عضويـت     
در سنت چپ خلقي، دعوت مـيـکـنـم       
ــه              خــوانــنــدگــان ايســکــرا نــگــاهــي ب

عضـويـت   " مباحثـات مـا پـيـرامـون            
که دهسال قـبـل در نشـريـه            "  کارگري

 . کمونيست بچاپ رسيد بياندازند
 

 خرداد  ٢٢ ، ٧ ايسکرا شماره   
 ١٩٩٨  ژوئن ١٢  -  ١٣٧٧ 

 عضويت در حزب کمونيست کارگري       
 مصاحبه با ايسکرا   

 
 

هـاي هـلـنـدي و تـكـرار مـكـررش از                   
سران رژيم اسلامـي  ,  رسانه هاي ديگر  

از اين سو استفاده كرده و گسـتـاخـانـه           
اعلام كردند كه اين دلـيـل بـر بـر حـق             

. بودن اعدام زهرا تـوسـط رژيـم اسـت           
گويي اين اولين باري است كه رژيم از       
ــدانــيــان             تــرس اعــتــرضــات مــردم زن
سياسي را تحـت لـواي قـاچـاق مـواد              

حتي خود سران .  مخدر اعدام ميكند  
رژيم هم ميـدانـنـد كـه اتـهـام قـاچـاق                  
مواد مـخـدر بـه ايـران تـوسـط زهـرا                  
كاملا بي اساس بوده و تنها دسـيـسـه        

جرمي كه زهرا .  اي براي كشتنش بود   
در هلـنـد مـرتـكـب شـده اسـت هـيـچ                   
ربطي به حـكـمـي كـه رژيـم اسـلامـي                

 . برايش صادر كرد ندارد
زهــرا در ايــران بــر عــلــيــه رژيــم               

در ,  جنايتكار اسلامـي مـبـارزه كـرد         
اعتراضات روزهاي عـاشـورا شـركـت          

كرد و كما اينكه ميـدانسـت مـمـكـن             
است زندان و شكنجه شود چندين بـار      
بر عليه جنـايـات رژيـم بـا راديـوهـاي              
نيروهاي اپـوزيسـيـون رژيـم در خـارج             

 . مصاحبه كرده و افشاگري كرد
مـمـكـن اسـت بسـيـاري از شـمــا                
آخرين مصاحبه زهـرا را كـه خشـم و               
انـزجـار از ايـن جـانـيـان اسـلامـي در                   
صحبتهاي او فوران ميكرد را شنـيـده     

زهــرا بــه دلــيــل عــقــايــد و             .  بــاشــيــد 
فــعــالــيــتــهــاي ســيــاســيــش در ايــران            

تـلاش  .  دستگير شكنجه و اعدام شـد     
بــراي تــحـــت الشـــعــاع قــرار دادن                  
فعلايتهاي زهـرا و زنـدانـي سـيـاسـي               
بودنش تنها در خدمت رژيم و توهيـن   

بــه مـــبـــارزات مـــردم بـــراي آزادي               
 .زندانيان سياسي است

و سايت رسانه هـا كـه سـعـي در                
تحت الشعاع قـرار دادن شـكـنـجـه و               
اعـــدام زهــــرا بــــهــــرامــــي دارنــــد               

شـــبـــكـــه     nieuwsuurبـــايـــد  
از خانواده زهرا بـهـرامـي و        تلويزيوني

تمامي كساني كه بـراي نـجـات جـان             
زهرا و هزاران زنداني سـيـاسـي تـلاش           
كرده و مـيـكـنـنـد مـعـذرت خـواهـي                 

 .كنند
 شيوا محبوبي 

سخنگوي كميته مبارزه براي   
 آزادي زندانيان سياسي      

 ٢٠١١ سوم فوريه 
 :رونوشت به

Nieuwsuur  

 ... زهرا بهرامي به دليل فعاليت        

 . اساس سوسياليسم انسان است        
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است            


